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Abstract 

The purpose of the current research is to describe and describe the educational 

journey of the first author of the research in the curriculum text, in the position of 

past comprehensive, current teacher and future curriculum expert, and to 

reconceptualize the teacher's educational practice based on the educational 

metaphor of the journey. The current research design is of qualitative type, and in 

terms of method, it is included in the category of narrative research. The general 

method of the work is that the first author of the research, as a teacher and in fact, 

a subject for analysis, subjected himself to deep introspection and presented his 

personal narrative of the phenomenon in question (here curriculum) in the 

narrative style of "auto-ethnography" and then, in order to validate his narrative, 

he has used the narrative of three other teachers, who were selected using the 

purposeful sampling method (criterion-oriented preference), along with his own 

narration. The main process of extracting the key concepts and themes has also 

been done using the seven-step method of Colaizzi (1987). The findings of the 

research indicate the necessity of turning the theory and practice of the curriculum 

and redefining the components of the curriculum from simple to complex and 

from quantitative to qualitative. 

 

Keywords: Narrative Research, Autoethnography, Teacher Identity, Experienced 

Curriculum. 

This article is taken from the doctoral thesis of the first author  
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 ده ی چک 
پژوهش  اول  نویسرند   تربیتی  سررر  شررو و توفریف  حاضرر،  برنامه   هدف پژوهش  گششرته،  در متن  در ماام رراگیر  درسری، 

برنامه  و متخصر   آینده، و نورهم معلم اکنون  سررر اسرر.  رو  درسری  تربیتی  اسرتعار   بر مبنای  تربیتی معلم  عل   سرازی 
اسرر و به  از نو  کیری  نیز در دسرتۀ پژوهش حاضرر  روش  می   لحاظ  روایی قرار  نیز بدین  تحایاات  روش کلی کار  گیرد. 

پژوهش  اول  سروهه ، خود را به فرورت اسرر که نویسرند   معلم و درواقع،  مورد درون مثابه  تحلی ،  برای  علیق  ای  نگری 
برنامه  ن ر )در اینجا  خود از پدید  مورد  را در قال  سربر روایی وخودمردم قرار داده و روایر شرخصری  «  نگاری درسری( 

خود، از روایر سره  به روایر  بخشریدن  و سرس،، ههر اعتبار  دیگر ارائه کرده  نلونهمعلم  از روش  با اسرتراده  گیری  ، که 
ملاک  )ترهیحی  شرده هدرلند  انتخاب  اسرتخرا   محور(  افرلی  ررآیند  اسرر.  نلوده  روایر خود، اسرتراده  در کنار  اند، 

و مضرامین   از روش هرر مرحله نیز، با   کلیدی مراهیم  ) اسرتراده  کلایزی  انجام شرده اسرر. 1987ای  پژوهش  یارته   (  های 
از ضرورت   برنامه حاکی  تئوری و عل   مؤلره چرخش  و باز تعریف  برنامه درسی  و از کلی  های  به پیچیده  از ساده  درسی 

اسر.    به کیری 
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 .131-113، ف .: 1402بهار و تابستان ، 37، پیاپی 1، شلاره 20، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه عللی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.20, No.1, Serial 37, Spring & Summer 2023, pp.: 113-131. 

 مقدمه  
تربیتی«،   »سفر  از  استعاره  فرد  شخصی  درک  شامل 

تجربهبرنامه روایتدرسی  و شده و  های وی در فضای مدرسه 
است.   آن  از  پایناربهبیرون  برای    ،زعم  سفر  استعارۀ  ارمغان 

درسی، توجه به ماهیت تجربۀ درونی فرد است که از آن برنامه
عقیدۀ  . بهشودبرده می « نام  1عنوان »تجربۀ سفر آموزشی تحت
می وی،   را  تجربۀ سفر آموزشی  مطالعۀ برنامهمطالعۀ  -توان 

« همان  یا  و  موضوع  [1]نامید   «Currereدرسی   .
«Currere جستجو برای فهم این مسئله است که مطالعه ،»

در محیط آموزشی، چگونه درک فرد از زندگی خود را افزایش  
نسبت به می  دهد و بر عکس، فرد چه ادراک یا فهم جدیدی 

تواند داشته باشد و در نهایت، چگونه درک محیط آموزشی می 
هر دو، بر روی  محیط آموزشی،  درک فرد از  فرد از خود و 

ه عقیدۀ ب، سیاست و فرهنگ افراد اثر خواهد گذاشت.  جامعه
همان روانپاینار،  های گری برای شناخت لایهتحلیلطور که 

سازی  پنهان و تاریک فردی لازم است، برای جامعه و روشن
و زو عقیدتی  دیوارهای  پُشتِ  که  نیز،  آن  تاریک  ایای 

ایدئولوژیک و نژادپرستانه پنهان شده است، لازم است. بر این 
نگاری، همچون نوعی حالتوان گفت که خودشرحاساس، می 

ندیدن  »اعتراف تربیتی« است، اعتراف به اشتباه، بی  عدالتی، 
همۀ ما به ماعی در های اجتعنوان فرد یا گروهو نیندیشیدن 

خودزیست اعترافِ  این  البته  تربیت.  و  تعلیم  نگاری، حوزۀ 
اجتماعی است،  نوعی بصیرت درونی و  نیازمند  همچنان که 
نوعی شجاعت نیز هست. اعتراف، نوعی انقلاب علیه  نیازمند 

هیچ داشت که  باور  باید  از خطا  خود است و  ما مبرا  از  یک 
  [.  2]نیستیم 

سازی مفهومی، یا در حقیقت، نوفهمیابی به چنین  دست
دقیق  ابزاری  نیازمند  اول،  درجۀ  در  نیز  معلم  تربیتی  عمل 
و  کانلی  میان،  در این  است.  تجارب شخصی  جهت واکاوی 

جهت مطالعۀ »دانش عملی فردی یا شخصی  [3]  2کلاندینین
دانش عملی  نظریه و  ترکیب  از  که  دانشی  معلمان«، یعنی 

به تجربه  طریق  از  که  می معلمان،  روش  [1]  آید دست   ،
مثابه »استخراج معنا کنند. روایت به« را پیشنهاد می 3»روایتی 

از تجربه شخصی از طریق فرآیند تفکر و تأمل است که در آن 
می داستان را ایفا  نقشی کلیدی  عین حال،  گویی،  در  و  کند 
یابند«  ای در آن می « جایگاه ویژه4ها و دانش »فولکلوراستعاره

نوشته[3] قالب  .  در  عمدتاً  اتوبیوگرافی  و  بیوگرافی  های 

 
1 Lebenswelt 
2 Connelly & Clandinin 
3 Narrative research  
4 Folklore  
5 Story  
6 Autoethnography 
7 Gullion  

می 5»داستانی  گردند که در آن معلم بر شرح زندگی  « پدیدار 
یابد، نحوۀ چه در این میان اهمیت می خود تمرکز دارد و آن

به شکل مربوط  تجارب  نیز  تجارب شخصی و  علائق،  گیری 
-بنابراین، »تجربه« به شکل روایت رخ می   [.4]تدریس است  

مورد مطالعه د در شکل روایت  را باید  هد و تجارب آموزشی 
-، از جمله روش6نگاریدر این میان، خودمردم  .[5]قرار داد  

ای پژوهشی نوین با محوریت تجربۀ انسانی است و هر کجا ه
توان از این روش  ای را شکل دهد، می که انسان بتواند تجربه

دغدغه درون و  ندای  به  پاسخی  های  بهره جست. این روش 
-گیری از تجربیات میدانی پژوهشلحاظ بهرهمحقق است و به

بستر زیست در  نقشگر  اجتماعی،  در شناخت   بوم  مهمی 
آن و  پنهان  پیدا و  زوایای  در  نیز تأمل  فرهنگ و  اجتماع و 
تعمیم  به  و  داشته  قوت  نقاط ضعف و  شناسایی  همچنین 
در  تغییر  خود سبب  که  شده  منجر  مخاطبان  میان  تجربه 

ها و اصلاح رفتارهای فردی  رویکردها، بازتعریف اهداف و ارزش
 [.6]  و اجتماعی خواهد شد 

مردم  [7]  7گولیون در  روایت  از ساختارهای  -در بحث 
گاری، فصلی را به موضوع اساسی »استعاری صحبت کردن« ن

-ها رنگ و عمق ویژهاختصاص داده و معتقد است که استعاره
، یادگیری نیز بخشند. در استعارۀ سفر تربیتی ای به روایت می 

شود. سفر در حقیقت، حرکت به مثابه سفر در نظر گرفته می 
و جنبش افراد بین نقطۀ شروع و سرنوشت است. از این منظر، 
که  مسافرت است  مانند  پویا  فرآیند  یک  پرورش،  آموزش و 
در  درگیر شدن  بلکه نوعی  نیست،  آن صرفاً »تولید«  هدف 

است   عملی  تمرین  شامل .  [8]یک  همچنین  تربیتی  سفر 
روشمؤلفه مقاصد،  و  اهداف  همچون،  رههایی  توشه ها، 

 [.  9)محتوا(، رهاورد )ارزیابی( و غیره است ]
نیز می  پژوهش  توان  در خصوص اهمیت و ضرورت این 

گفت که تلاش برای انجام اصلاحات اساسی در نظام آموزشی،  
اکنون پویای آموزشی است که همهای نیازمند رجوع به میدان

-گونه تصور می که اغلب ایندر حال فعالیت هستند، حال آن
ریزی درسی، شامل سه ای برنامهمرحلهشود که در چرخۀ سه

ارزشیابی، چنان از اجرای  گام اصلی طراحی، اجرا و  چه پس 
با برنامه )ارزشیابی(  آخر  مرحلۀ  در  شده،  طراحی  درسی 

مواج از مشکلی احتمالی  اول و  مرحلۀ  به  بازگشت  ه شویم، 
مشکلات مشاهده شده،   موانع و  نظر به  سرگیری طراحی با 

همراه خواهد داشت. بنابر اعتقاد  اصلاح و تغییر موردنظر را به
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 مرضیه دهاانی و هلکاران                                  ............                گششته و متخص   ریمعلمِ اکنون، رراگ یتیاز سرر ترب  یتی: روایتیعل  ترب  ینورهم ساز

به میدان واقعی  پژوهش راهی  که  گران، این چرخه تا زمانی 
کنش کشف  و  باشد، عمل  نکرده  باز  شخصی  تجارب  و  ها 

ای معیوب خواهد بود که انتظار اصلاحات اساسی از آن چرخه
 مورد تردید است. 

پژوهش میان  بهاز  که  زمینۀ  هایی  در  خاص  طور 
برنامهخودمردم روایت  یا  تجربهنگاری  توسط  درسی  شده 

معلم انجام شده )خود روایت  شخص  معلم( نیز، باشند  گری 
عطاران و حاجی به پژوهش حیدریتوان می  -حسیننقدعلی، 

بررسی   [10]نژاد   به  محقق  پژوهش،  این  در  نمود.  اشاره 
هویت حرفه در دوران تحصیل و  ای خود، در تجارب زیسته 

نگارانه پرداخته و معتقد  مقام یک معلم، با رویکردی خودمردم
بر شکل عمیقی  وی تأثیر  گیری هویت  است تجارب گذشتۀ 

وال عقیدۀ  به  است.  داشته  او  نوین  [11]  1معلمی  روش   ،
پستخودمردم فلسفۀ  اساس  بر  که  پایهنگاری،  ریزی  مدرن 

که به سبکی کاملاً  شده است، به معلم این امکان را می  دهد 
پیوندی ناگسستنی میان امر شخصی بنویسد و ضمن این که 

دیگر  صدای  از  بازتابی  نماید،  ایجاد  فرهنگی  و  شخصی 
زم  همین  در  باشد.  اجتماعی  تحقیقات  در  در اشخاص  ینه 

پژوهشی دیگر، محقق سفر تربیتی خود در مقام یک معلم را 
شرح داده و با تأمل در تدریس خود، سعی در معنابخشی به 

دارد   فراگیرانش  خود و  مطالعه[12]کار  در  نیز، .  دیگر  ای 
یک  مقام  در  خود،  شدن  معلم  از  توصیف  ارائۀ  به  محقق 

خودمردم رویکردی  با  فرهنگیان،  دانشگاه  نگارانه دانشجوی 
دارد که سوژۀ مورد مطالعه، در ابتدای ورود  پرداخته و بیان می 

به دانشگاه، انتظاراتی داشته که البته برآورده نشده است، اما 
زمان سبب مثبت  گذر  نگرش  تا  نسبت به   تری درشده  وی 

نیز در   [14]. فراستخواه [13] دانشگاه فرهنگیان ایجاد گردد
برنامه کیفیت  با درسپژوهشی،  را  دانشگاهی  آموزش  و  ی 

در چهارچوبی برآمده از خودمردم  -رویکردی پدیدارشناسانه 
نگاری، بررسی کرده است. نویسنده، با تحلیل محتوای تجارب  

با استفاده از یادداشت ای و نیز های حرفهآموزشی خویش و 
گفت پدیدارشناختی  تفسیر  طریق  همکاران  از  با  وگوهایش 

خود، دانشجویان  و  فهم   علمی  برای  را  چهارچوبی 
کیفیت ادراک شدۀ دانشجو فراهم آورده است پدیدارشناختی 

و معتقد است چنین کیفیتی، تابعی از شبکۀ تودرتوی معانی  
توان به همچنین می در تجارب واقعاً زیستۀ دانشجویی است. 

اوو یو و  کریگ،  بررسی    [15]  2پژوهش  به  که  نمود  اشاره 
اساس روایت بر  تدریس،  دانش  خصوص  در  معلمان  های 

که  است  ذکر  به  لازم  است.  پرداخته  »مروارید«  استعارۀ 

 
1 Wall 
2 Craig, You & Oh 
3 Narratives Research  

معلمان   در  مداوم  پالایش  فرآیند  به  اشاره  مروارید،  استعارۀ 
کریگ   بررسی   [16]دارد.  به  دیگری،  پژوهش  در  همچنین 

روایات عمیق یک معلم از اجرای اصلاحات تحمیلی و اجباری 
برنامه زیر سنجاق« در  استعارۀ »پروانه  تحت  مدرسه  درسی 

است. برخوردار  نژاد، خاریپژوهش سبحانی   پرداخته  و  آرانی 
[ نیز با استفاده از روایت معلم به بررسی فرهنگ یادگیری 17]

)ناشنوا و نیم نیاز ویژه  توجه به  با  شنوا( کودکان در مدرسه 
نیز در 18آرای و سعادتمند ]پرداخته است. میرگل، کشتی   ]

پداگوژی   در  یادگیری  گفتمان  واکاوی  به  دیگری،  پژوهش 
پائولو ف راه انتقادی با تأکید بر آراء  ریره پرداخته و بر »روایت 

گری طی شدۀ انسان با جهان« و ایجاد فضای گفتمانی کنش
نموده  اند.و جدلی برای ترسیم آینده تأکید 

بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر نیز، شرح و توصیف سفر 
برنامه پژوهش در متن  اول  نویسندۀ  در مقام تربیتی  درسی، 

معلم اکنون و متخصص برنامه درسی آینده و فراگیر گذشته، 
استعارۀ تربیتی سفر    ویسازی عمل تربیتی  نوفهم بر مبنای 
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است  در واقع، است.

فراگیر گذشته  ،  اکنون  مثابه معلم»نویسندۀ اول پژوهش، بهکه  
دوره به چه نحو برنامهدرسی آینده،  و متخصص برنامه درسی 

را روایت می   .  کند؟«ابتدایی 

 پژوهششناسی روش
به است و  لحاظ روش  طرح پژوهش حاضر از نوع کیفی 

، پس منظوردین  گیرد. بقرار می  3نیز در دستۀ تحقیقات روایی 
مثابه معلم و درواقع،  نویسندۀ اول پژوهش، خود را به از اینکه

)روایت   نگری عمیق قرار دادتحلیل، مورد درونای برای  سوژه
روای  به شیوه اول شخص(، جهت ، از ات خوداعتباربخشی به 

سه   دیگرروایات  نمونهمعلم  روش  با  که  هدفمند  ،  گیری 
ملاک انتخاب  )ترجیحی  است محور(  کرده  استفاده  شدند، 

ترتیب که یکی از آنان )روایت به شیوه سوم شخص( . بدین 
و  کار  )جنسیت، سابقۀ  دارد  اصلی  راوی  با  مشابه  شرایطی 

فعالیت در مکان نفر بعدی، تجربۀ  دو  مشابه( و  های تربیتی 
یکی سابقه که  هستند  بالای  معلمانی  داشته و   25ای  سال 

ترجیحاً نزدیک به زمان بازنشستگی باشد، چرا که سفر تربیتی 
ک کامل طی  را  نظام  تری  به  نو ورود  معلمی  دیگری،  و  رده 

دیدگاه  آموزشی  فاصلۀ  بتوان  تا  طول سفرهای  است،  در  ها 
 تربیتی را نیز ملاحظه نمود. 

اول پژوهشروایت   در شخصی   نویسندۀ  -از سیر درونی 
بهره با  ابتدایی،  معلم  یک  تجارب  نگاهی ترین  از  گیری 

با استفاده از که استعارۀ »تربیت، سفر است«، ) استعاری
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تر تربیت سفر، به تبیین حوزۀ ناشناختهمفاهیم عینی حوزۀ   
گیری »هویت معلم« و سفر تربیتی ، فرآیند شکل(پردازدمی 

متن  را  وی   کلیدی  در  تکنیک برنامهعناصر  بنابر  درسی، 
مکانی به تصویر    - »تداعی آزاد« و بر روی یک پیوستار زمانی 

است ترتیب،  .کشیده  پژوهش   بدین  در  معلم  تربیتی  سفر 
و  محتوا، روش  هدف،  مؤلفۀ اصلی  حاضر، با تمرکز بر چهار 

در قالب مراحلی از زمانارزش پیوسته  همهای بهمکان- یابی، 
 گردد.اپیزود(، توصیف می  10)

عاطفی  - زمان پژوهش شامل زمان تقویمی و زمان حسی 
فاصله سال اصلی،  است. زمان تقویمی  که روایت  هایی است 

مشغول  نویسنده به طور رسمی در سازمان آموزش و پرورش 
به فعالیت بوده است و زمان تقویمی فرعی نیز شامل وقایعی  
است که پیش از ورود نویسنده به عرصۀ آموزش و پرورش رخ 

ای بر وقایع زمان تقویمی اصلی اند، با این حال تأثیر ویژهداده
عاطفی روایت حاضر نیز سراسر  - اند. زمان حسی روایت داشته

ها و  های روایی و بیان لذت2نگریها و پیش1نگریشامل پس
بهرنج نیز  بود. مکان پژوهش  خواهد  فردی و جمعی  -های 

ایرانی  تربیت  و  تعلیم  عرصۀ  عام،  به-صورت  و  طور اسلامی 
پژوهش(، یک مدرسۀ دولتی ابتدایی   میدانتعبیری، خاص )به

 آموزش و پرورش استان قم است. 2واقع در ناحیه 
مضامین   و  مفاهیم  استخراج  اصلی  با کلیدیفرآیند   ،

از مرحله  استفاده  هفت  کلایزیروش    انجام شد.   [19]  3ای 
پژوهش که  ترتیب  توصیفبدین  کلیۀ  شرکتگران  -های 

را مکرراً مطالعه نموده و با توجه به اینکه نویسندۀ  کنندگان 
شمار کنندگان اصلی پژوهش بهیکی از مشارکت،  اول پژوهش

مفاهیم با شرکتمی  منظور درک این  به  همآید،  -کنندگان 

ها پرداخته است. سپس رسانی یافتهاحساس شده و لذا به هم
مرتبط با موضوع مورد مطالعه را استخراج  جملات و واژگان 
نموده و به هر کدام از جملات استخراج شده، معنی و مفهوم  

کنندگان، مفاهیم خاصی داده و بعد از مرور توصیفات شرکت
ه و جهت  های موضوعی خاص قرار دادمشترک را درون دسته

سپس آن موثق نمودن مطالب به توضیحات اصلی مراجعه و  
نموده است. بدل  به توصیفی جامع  پژوهشعلاوه  را  -براین، 

پایایی( نیز  گران در راستای ارتقای کیفیت پژوهش )روایی و 
آن ناهمتا(، نقل ند  بر  )همتا و  نظرات افراد متعدد  با ارائۀ  تا 

به شیوه برجستۀ روایات، روایات  بر مضامین  ادبی، تأکید  ای 
روایات  نیز  شخصی خود و  سیر تربیتی  به  بازاندیشانه  ورود 

درسی در دیگران، تمرکز بر نکات مهمی همچون عناصر برنامه
-به شرکت طول روایات و نیز بازگرداندن مطالب نگارش شده
شده، موارد کنندگان جهت تأیید صحت و سقم مطالب روایت

پذیری در پژوهش را برجسته مهمی از جمله اصالت و اطمینان
نظر گر در  با  نکات و ویژگی ساخته و  مطالعۀ فتن  های یک 

 د.نروایی خوب، اعتبار کار را تا حد زیادی ارتقا ده

 هایافته
را    معلم در پژوهش حاضرپیوستار زمانی سفرنامۀ تربیتی  

)می  قالب شکل  در  در  1توان  نمود.  پیوستار، ( خلاصه  این 
شده متصل  یکدیگر  به  سفر  آینده  حال و  باید  گذشته،  اند. 

اشاره کنم که شاید بتوان زمان رویدادها را بر روی یک چنین  
صورت سفر  نموداری  این  در  زمان  جریان  اما  نمود،  بندی 

گانۀ  تربیتی، جریانی رفت و برگشتی و سراسر تأثیر و تأثر سه
 است.  گذشته، حال و آینده بر یکدیگر

 
 پیوستار زمانی سفرنامه تربیتی معلم. 1شکل

 درسی و جنسیتاپیزود اول: برنامه
ترین جزء هویتی هر فردی، جنسیت شک، اولین و مهمبی 

 
1 Retroversion  
2 Anticipation  
3 Colaizzi 

نیز با  یابد.  درسی می برنامهاوست که از قضا، ارتباط تنگاتنگی 
-درنگ برمی آید، بی هنگامی که سخن از جنسیت به میان می 

پایۀ سوم مدرسه  26گردم به   ای خصوصی سال پیش که در 
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وجود   با  مادرم  بودم.  تحصیل  به  مشغول  )غیرانتفاعی( 
مشکلات مالی فراوانی که آن زمان داشت، مصمم بود که من  

تحصیل کنم و تنها و اصلی  علت آن نیز در آن مدرسه  ترین 
کردند، اما این بود که مدارس دولتی در دو شیفت فعالیت می 

های  تاین مدرسه، ثابت صبح بود و ساعت شروع و پایان فعالی
مادرم هماهنگ   پایان کار  آن نیز با ساعت شروع و  آموزشی 

کار دقیقۀ صبح شروع به 30و  7بود. مدرسه هر روز از ساعت  
داد. دقیقۀ عصر ادامه می  30و  17کرد و فعالیت خود را تا  می 

فوق نیازمند  اضافه،  ساعات  به برنامههمین  که  بود  هایی 
کمک می  عنوان مثال، ما د. بهکرنگهداشت فراگیر در مدرسه 

برنامۀ حفظ قرآن، آموزش ساخت گل چینی و غیره را داشتیم 
شد، اما برنامه« مطرح می عنوان »فوقکه گرچه در کلام تحت

آن را »برنامۀ اجباری زاید« نام نهاد،   در عمل و واقعیت باید 
به من  اولاً  که  انتخاب و چرا  جهت  اختیاری  فراگیر،  عنوان 
ند برنامه را نداشتم و لذا به اجبار بدان تن گزینش از میان چ

به ارائۀ این حجم از برنامهمی  بر ها، علاوهدادم و ثانیاً، لزومی 
برنامۀ اصلی مدرسه نبود. در برنامۀ حفظ قرآن، ما باید روزانه  

-وار[ از بَر کرده و در برابر آموزگار خود فرامی آیاتی را ]طوطی 
یگر، انتخاب شدیم تا آیات از من به همراه سه نفر د  .خواندیم

بلند  با صدای  کلاس،  حاضرین  برابر دیدگان  در  را  بَر شده 
می  نظر  به  دریغ!  اما  ما فراخوانیم.  از  یک  هیچ  که  رسید 

بود آن نماید. نتوانسته  بَر  از  را  است آیات  شایسته  که  گونه 
-آموزگار، نگاه خسته و مستأصلی داشت! زیر لب غرولند می 

نتوانستهکرد که: »چرا ف آیه را از برَ    15اند فقط راگیران من 
می  زمان  چقدر  مگر  دیگچهکنند؟  اما  من  ذهن  ای بَرد؟«. 

سرشار از سؤالات بود که هنوز هم جواب برخی را نیافته است! 
است؟ من  فی  آیا یادگیری فقط شامل عنصر »زمان«  المثل، 
هستم یا مجبوبه یادگیری مختار  فراگیر، در فرآیند  ر؟ مثابه 

یادگیری محتوایی   محکوم به  آیا ما همه با هم برابریم و لذا 
طور که مشغول بافتن یکسان؟ و هزاران سؤال دیگر... . همین

که خشم چنان استفهامات مغزی را دیدم  ام بودم، آموزگارم 
گستردۀ آدرنالین توزیع  کرده که  غلبه  او   1به وی  در جسم 

بر روی  که  بود، انگار  پوست صورتش شده  منجر به سرخی 
طور که بلند صورت آموزگارم رنگ قرمز پاشیده باشند! همین

فریادی برآورد که: »دیگر نمی می  شود ادامه داد! با شما شد، 
زد که گویی  باید طور دیگری برخورد کرد!«. طوری فریاد می 

وانید ما چند نفر[، دیوار نیز گوید ]بخخواست اگر به درَ می می 
بشنود ]بخوانید کل کلاس[  و با حرکت دست به ما چند نفر  
مدیر   برویم.  کلاس  از  بیرون  به  وی  همراه  تا  کرد  اشاره 

با دیدن ما  ،دبستان منتظر ما بود. او نیز که  بیرون از کلاس 

 
1 Adrenaline  
2 Sympathetic Nervous System  

شده بود، آمادۀ  2ریختگی دستگاه سمپاتیکگویی دچار درهم
از گشادی  از هر چیز می   نبرد بود و این آمادگی را بیش شد 

ها و تنفس شتابان وی دریافت. آموزگار در این مرحله مردمک
امن خود   کلاس  به  اصلی جنگ رها کرد و  در میدان  را  ما 

توسط  سربازانی خیانتبازگشت. ما نیز همچون   کار به وطن، 
با چهره مدرسه،  گویی  ای بی معاون  خنثی،  احساس و کاملاً 

بالاسری   اوامر  نظری از خود نداشت و صرفاً مطیع  هیچ  که 
 سمت حیاط مدرسه رهنمون گشتیم.خود بود، به

محکمه شدیم،  حیاط جمع  در  همه  با وقتی  پُرشور  ای 
حضور مجرمین ]ما[ و قضات متخصص در امر یادگیری ]مدیر  
برگزار شد  و معاون و تنی چند از کارکنان آموزشی مدرسه[ 

القضات ]مدیر مدرسه[ به قرائت رأی نهایی با صدایی  و قاضی 
سوره   رسا پرداخت: »فراگیرانی که موفق به از بَر نمودن آیات

نشده مقرر  مدت  در  کوتاه نساء  ضمن  دیگر،  تا ساعاتی  اند، 
ذکور  راهی شعبۀ  پسرانه[،  نمودن موی سر ]در قالب مُدلی 
در  نیز، معاون  همین حین  و در  دبستان خواهند شد!«  این 
کسری از ثانیه به هریک از ما نزدیک شد و به شیوۀ رضاخانی، 

شیوۀ رضاخان، حجاب  آساتر از  تر بگوییم، برقو اگر منصفانه
از بخت بد،   ماند.  مدیر  بعدی  منتظر اوامر  سَرِ ما  بُرید و  از 

به موی گیسوان من  مدل  از  کوتاه بود، گرچه  همیشه،  سان 
بود موی  بود، با این وجود، مادرم معتقد  ذکور اقتباس شده 

آید. باری، مدیر از میان همه، مستقیم تر به من می کوتاه بیش
و   آمد  من  سمت  چشمان بی به  چشمان من  با  در  روحش 

ای! گیسوانت هم کوتاه است و نگریست و گفت: »تو که آماده
آن بعد  به  این  از  بروی و  دبستان پسران  به  است  جا  کافی 

نظر می  به  لحظه  آن  در  شوی!«.  تحصیل  رسید  مشغول به 
قوهنیمکرۀ چپ مغزم به افُتاده است! نه  از کار  ای برای  کلی 

-رمقی برای گفتار! خیره در چشمانش می تفکر داشتم و نه  
-تری از عنبیۀ قهوهنگریستم، صلبیۀ  چشمانش مساحت بیش

نگریست که گویی هر  قدر عصبانی می ای رنگ آن داشت و آن
می  چشمانش بیرون  از  هیولایی سترگ  دودستی آن  و  زند 

که حلقوم مرا می  مراسم  دردسرتان ندهم،  زیاد  القصه،  درََد! 
ه کلاس برگشتیم و تا ساعاتی ناچار به تحمل تمام شد، همه ب

مان در مدرسۀ  نگاه سنگین و پُرمعنای آموزگار خود به تحصیل
دخترانه ادامه دادیم. اما من دیگر آن دختر سابق نبودم. حالا  

قلقلک می سؤالات بیش را  مغزم  اینتری  چرا  دهد.  اصلاً  که 
فراگیران   چرا  جداست؟  هم  از  دخترها  و  پسرها  مدارس 

تر باید رهسپار مدارس پسرانه شوند؟ چرا گیسوان من  ضعیف
چه  این  خداوندا  هستم؟  دختر  که  حالی  در  است  کوتاه 

در اوَان  محکمه سالگی بدان گرفتار شدم؟ جرم    9ای بود که 



 

118 

 .131-113، ف .: 1402بهار و تابستان ، 37، پیاپی 1، شلاره 20، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه عللی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.20, No.1, Serial 37, Spring & Summer 2023, pp.: 113-131. 

 من چه بود که یک دختر بودم؟ 
بستر  در  گسسته  خانواده  پدیدۀ  دوم:  اپیزود 

 درسیبرنامه
پس از مسئلۀ لاینحل جنسیت، حالا وقت آن است تا وارد  

به مثابه معلم، شویم. جزء مهم دیگری از هویت شخصی من، 
غالباً به سبب سطح آشنایی بالایی که با بخشی از هویت، که 

شود، اما برای من این آن داریم، به دست فراموشی سپرده می 
مهم از  یکی  به  تبدیل  بخشبخش،  هویتی  ترین  شده  های 

که  هستم  نفره  سه  خانوادۀ  یک  از  اول  فرزند  من  است. 
دقیق است، یا  نفره با مادرم  این جمع سه  تر اگر سرپرستی 

بخواهم بگویم: من فرزند طلاق هستم! خاطرم هست روزی با 
کردم، جمع همکارانم در دفتر دبستانی که در آن تدریس می 

ین موضوع  بودیم. اواسط یا اواخر مهرماه بود. صحبت بر سر ا
دانش باید  دیگر  الان  تا  معلم  یک  تا بود که  آموزان خود را 

حدی بشناسد! چه بحث عجیبی! من هنوز خودم را هم درست 
موجودات پیچیده،   به شناخت این  بودم، چه رسد  نشناخته 

های دبستانی! چون سال اول تدریسم بود، بنابر عرف زمان بچه
-بودم و صرفاً می و مکان، سکوتی خودخواسته اختیار کرده 

می  و  می دیدم  و  از شنیدم  همین حال، یکی  در  اندیشیدم. 
همکاران که گوی سابقه و تجربه را از دیگران ربوده بود، رو 
پرسید: »تو چطور دخترم؟   پُرمعنا  با لبخندی  کرد و  من  به 

طلاق دانش فرزند  هستند؟ چندتا  وضعیتی  در چه  آموزانت 
فهم سؤال اول هنوز در  بودم که خودش    داری؟« من  مانده 

که امسال   3فرزند طلاق دارم، فکر کنید!    3پاسخ داد: »من 
همکار دیگر گفت: »در این تا! خدا امسالِ ما را به خیر کند«. 

]بخوانید منطقه افُتادیم  آن  در  بدمان  بخت  از  ما  که  ای 
کار شده اگر در کلاساستخدام و مشغول به  فرزند ایم[،  مان 

، جای تعجب خواهد بود!«. من اما در برابر  طلاق نداشته باشیم
برای  این همه نگاه مشتاق، با تعجب پرسیدم که چرا این قدر 

سرشماری   را  کلاستان  طلاق  فرزندان  که  است  مهم  شما 
کنید؟! یکی از همکاران در پاسخ گفت: »ببین عزیزم! فرزندان 

بچه کمطلاق  معمولاً سازگاری  هستند،  با های خاصی  تری 
د مهمشرایط  و  اینارند،  همه  از  بچهتر  این  ها شخصیت که 

منسجمی ندارند، یک روز نزد مادر و چند روز نزد پدر، برخی 
غیره، یک روز  مادربزرگ و  دایی، خاله،  نزد عمه،  موارد هم 

دانم، گذارد و روز دیگر هم خودش را...«. نمی دفترش را جا می 
می  همکارم درست  هم  با نواخته ششاید  اما  دن زنگ گفت، 

گفته موکول  تفریح، سنجش علمی این  دیگر  زمانی  به  را  ها 
پنجرۀ  با  دوباره  و  خود بازگشتم  کوچک  کلاس  به  کرده و 

چش کلاس،  به  با ورود  چیزی که  اولین  م  م فولادین کلاس، 
ماهیت خود،  رو شدم. پنجرهافتاد، روبهبدان می  ای که خلاف 

س خفقان و ترس تر حکه هوای تازه وارد کند، بیشجای آنبه

 کرد!را به آدمی منتقل می 
مدت زمانی از این موضوع گذشته بود و در یک روز عادی، 
از  یکی  پراکندۀ  افکار  متوجه  که  بودم  تدریس  مشغول 
فراگیرانم شدم. اما حجم بسیار مطالب درسی، خیلی از اوقات  

نمی  معلم اجازه  در جنبهبه  تا هنر معلمی خود را  های دهد 
گویی معلم، صرفاً وسیلهگوناگون به ی انتقال  ای براکارگیرد! 

به امور دیگری همچون عواطف   دانش است و وقت رسیدگی 
را ندارد. باری، تشویش درونی دخترک را از تغییر رنگ صورت  

می  طبق وظیفهاو  را  اما تدریس  کنم،  لمس  که توانستم  ای 
که آوای شیرین برایم شرح داده بودند، به پایان رسانیدم تا این

یکی و چندتا چندتا یکی   هازنگ آخر هم به صدا درآمد و بچه
از کلاس بیرون رفتند. دخترک اما هنوز وسایلش را هم جمع 

که منتظر فرصتی است طور به نظر می نکرده بود و این رسید 
که  تا کلاس خلوت شود. بله! درست حدس زده بودم. کلاس 
خالی از دخترکان دیگر شد، او به سمت من آمد. نگاه عمیقی 

ناگهان مرا محکم در آغوش کشید.   به سرتاپای من انداخت و
که باعث می  بتوانم با سکوت عجیبی میان ما حاکم شد  شد 

غلتیدن قطرات نقره ای اشک چشمانش  وضوح بالایی صدای 
لحظههای سرخبر گونه را بشنوم. چند  ای نه من و نه رنگش 
تا این او، هیچ که دخترک نگاهش را رو به دیالوگی نداشتیم، 

خواهم چیزی را به شما بگویم که »خانم! می من کرد و گفت: 
ام، وقت دارید؟«. و سپس یک از دوستانم نگفتهتا امروز به هیچ

و  هستم! پدر  فرزند طلاق  لرزان گفت: »خانم من  با صدایی 
من هرچه  پیش از هم جدا شدند و  مادرم همین چند وقت 

 کنم این اتفاقکردم نتوانستم جلوی این کار را بگیرم، فکر می 
نگاهش خانم! شما کمکم می  ...تقصیر من بوده است کنید؟«. 

فقط   که  زمانی  دیدم.  عمق چشمانش خودم را   7کردم. در 
سال داشتم، پدر و مادر من نیز راه خود را از هم جدا کردند. 
او نیز مثل من نتوانسته بود این موضوع را در خود حل کند.  

 10او در اوان  سالگی و   30به خود اندیشیدم که من در اوان 
سالگی، هر دو نتوانستیم با یک موضوع مشترک کنار بیاییم!  

برنامه بود؟ آیا  چه خواهد  سالگی  در سی  و تفکر او  درسی 
این سال ما در  ها تغییری نکرده است؟ تا محتوای آموزشی 

تواند در پذیرش صحیح چه میزان نظام آموزشی و مدرسه می 
ابعاد و پیامدهای گوناگون این پدیدۀ اجتماعی و آشکار نمودن  

توان گفت که فرزندان طلاق، به آن مؤثر واقع گردد؟ آیا می 
-آن بخش نادیدنی و نامرئی و یا مورد غفلت واقع شدۀ برنامه

اند؟ آیا اگر من فرزند طلاق نبودم، باز هم درسی ما بدل گشته
درستی به مسئلۀ دخترک بنگرم؟ تلاش می  کردم که از زاویۀ 
برخورد من و دخترک، با وجه اشتراکی که هر  کنتصور می  م 

هر  دو به عنوان فرزندان طلاق داریم، نقطۀ عطفی در زندگی 
دو ما و فرصتی تکرارنشدنی در جهت رشد عاطفی و پُر کردن  
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گردد اولین ورود من به نظام رسمی آموزش کشور، برمی 
مند مادرم در حوزه آموزش های مکان؛ دغدغه1376به سال 

می  یادم  ذهن دارم.  در  از همان ابتدا  کلاس را  که سایر  آید 
نزدیک محل زندگی اولی  به سرعت در مدرسه  -های فامیل، 

ابتدا،    کردند، اما این موضوع برای من از هماننام می شان ثبت
ای پُرچالش شده بود. در نزدیکی خانۀ ما هم تبدیل به مسئله

کرد که مرا در آن ای وجود داشت، اما مادرم قبول نمی مدرسه
ثبت گویا یکی از دختران اقوام نزدیک ما که مدرسه  نام کند. 

بزرگ در همان مدرسه  یک سال از من  تر بود، سال گذشته 
پایه را پایۀ اول را طی کرده بود، اما م  وفق نشده بود که این 

با موفقت به اتمام برساند و به اصطلاح فرانسوی و وارداتی آن، 
ای که در زبان فرانسۀ امروز، در معنی « شده بود. واژه1»رفوزه

به»وزش باد مخالف در کشتی  شود رود. پس می کار می رانی« 
بختاین دخترک  آن  اقبال  کشتی  که  گفت  برگشته، طور 

مخالف جهت باد در حرکت بوده است. در هر صورت، مادرم 
احتمالاً بهفکر می  بروم،  مدرسه  آن  به  هم  من  اگر  که   کرد 

شد.   خواهم  دچار  دخترک  همان  به  شبیه  اقبالی  و  بخت 
مان، در یک کوچه باریک و بدمنظره قرار مدرسه نزدیک خانه

بود...  شده  عجین  آن  با  فاضلاب  نامطبوع  بوی  که  داشت 
قدیمی  مدرسه،  سیمانی، ساختمان  دیوارهای  با  بود،  ساز 

-گیر و نسبتاً کثیف... سرویس بهداشتی و آبراهروهای دل
آلود و مدیر و معلمی با ظاهر شلخته ی نامناسب و  چرکخور

بی  و  تند  برخورد  راهی و  مادرم  و  من  هر روی،  به  رحمانه! 
دیگری شدیم که مسافت بیش تری با خانه ما داشت.  مدرسۀ 

قبلی، در کوچه با درختانی چند،  این یکی، برخلاف  ای پهن 
ماشین خیابان  آجرهای زردرنگ  بدون  از  با روکشی  که رو، 

بسیار مورد علاقه مادرم بود، قرار داشت. ساختمانی نوساز با 
نهدیوارنگاره اول  در وهله  که  دیدنی  جذاب و  دل  هایی  تنها 

بلکه گویا مادران آنان را هم مجذوب خود  ها را می بچه برد، 
ای که هم خوریهای تمیز و آبساخت! سرویس بهداشتی می 

شیرهایی  با  بود  شده  کودکان ساخته  هر    قد  که  زیبا  و  نو 
بخشید. از حیاط مدرسه که گذشتیم،  سیرآبی را عطشی نو می 

رفتاری بسیار گرم  کادر مدرسه  پُرنور شدیم،  وارد راهروهایی 
بار من هم در قالب یک کودک،  نشینی با ما داشتند و اینو دل

آنبه شدم،  درنظر گرفته  مهم  مخاطب  با من  عنوان یک  ها 
در مدرسه  مصافحه کرده و احوالم ر چیزی که  ا جویا شدند، 

شد! همین فضای فیزیکی و اجتماعی مدرسه  قبلی، دیده نمی 
برای   شد  بزرگی  دلیل  مادرم،  پنداشتۀ  فضای  با  ترکیب  در 

 ماندن و قرارگرفتن در این مکان.
 

1 Refusé  

در سال وانگهی، نمی  دانم از بخت خوب یا بد، این مدرسه 
که من باید به کلاس دوم می  -دوم کاری خود، یعنی زمانی 

)سال   ش1377رفتم  منحل  و  (،  دلیل، جستد  همین  -به 
پُرطمطراق از جوهای مادرم شروع شد، تا اینو که به تبلیغی 

علاوه غیرانتفاعی )خصوصی( برخورد کرد که  مدرسۀ  بر یک 
کودکان در حد اعلای این پرورش  بود، مدعی  ثابت صبح  که 

به بود!  می آن نیز  مدرسه، خروجی نظر  این  است  قرار  رسید 
دهد!معجزه تحویل جامعه  مدرسه  آسایی  همان  این  ای  بله، 

به حفظ قرآن می  کردند و باقی است که در آن ما را مجبور 
مدرسه  . بسیار خلوت،داستان...  در خیابانی  کوچک،  در  ای 

خانه است بگوییم  بهتر  بهواقع  اتاق  کوچک با چند  جای ای 
بیش از دو  در این مدرسه  ماندگاری من  درس. اما نه  کلاس 

می  مکان  سال بود و نه مادرم راضی  بیش از این در این  شد 
فوق همه  آن  و  ثابت صبح  گویا شیفت  به برنامهبمانم.  های 

ده تغییر  را  ما  تصمیم  هم نتوانست  بگذارید ظاهر جذاب  د. 
را از زبان مادرم برای شما بگویم. مادرم  دلایل این نارضایتی 

های اول که تو به این مکان  کند که: »از همان هفتهتعریف می 
رفتی، حدس زده بودم که اشتباه کردم... تو هر روز که از می 

آمدی، رویدادها و وقایع آن روز را درست مثل یک مدرسه می 
زندگی  که  می هنام نویسنده  را  تمام، اش  جزئیات  با  نویسد، 

بهتر  تعریف می  را  کرد تا مدرسه  کمک  من  به  کردی و این 
برخورد   و  بود  قرآن  حفظ  موضوع  همین  یکی  بشناسم. 

با تو، تنها دختر و فرزند نامناسب و توهین آمیز مدیر مدرسه 
اول من! این موضوع اصلاً برایم قابل هضم نبود، از طرفی تو  

-ها به خانه برمی زیادی از تکالیف و کاربرگ  هر روز با حجم
می  فکر  من  و  ساعت  گشتی  تا  مدرسه  چون  که   5کردم 

ات را در مدرسه  بعدازظهر ادامه داشته، پس یقیناً باید تکالیف
قدر خسته بودم و خود تو هم زمان آندادی و من آنانجام می 

ف!  طور، که هر دو درمانده بودیم از انجام این همه تکلیهمین
کم مدت  این  مدرسه  در  نیروهای  که  شدم  متوجه  کم 

)معلمان(، استخدام رسمی آموزش و پرورش نیستند و حتی 
می  طرفی،  از  ندارند.  هم  مرتبطی  طول  تحصیلات  در  دیدم 

مثلاً چون بانی سال کارهای عجیب و غریب زیادی می  کنند، 
اصلی این مدرسه یک شخصیت سیاسی بود، از همان دوران 

می   ابتدایی  را با شما مطرح  ایدئولوژیک  -مسائل سیاسی و 
مناسب سن تو نبود و من بهکردند که به عنوان والد نظر من 

به آموزشهیچتو  چنین  نمی وجه  را  دوست هایی  پسندیدم، 
داشتم تو از نظر فکری آزاد باشی و خودت انتخاب کنی، نه 

من از   کهتر اینکه چیزی را به تو القا کنند. از این جالباین
های تو متوجه شده بودم که برادرزادۀ همان شخصیت صحبت

کلاس است و کادر مدرسه و معلمان میان او سیاسی با تو هم
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شوند و این های دیگر، تفاوت محسوسی قائل می با تو و بچه 
قابل قبول نبود. با این وجود، در این دو  مسئله هم برای من 
سال، مدرسۀ دیگری را پیدا نکردم که شیفت ثابت صبح باشد 
و ناچار بودیم که شرایط این مدرسه را تحمل کنیم... «. تمام 

را دقیقاً بهک مطالبی که مادرم در خاطراتش بیان می  خاطر  ند 
آورم اما یک مورد در ذهن من با جزئیات دقیق حک شده  نمی 

است و آن تبعیضی بود که میان آن دخترک که در اصطلاح 
بچه دیگر  با  خطاب کرد،  »آقازاده«  را  او  باید  های امروزی 

-مدرسه وجود داشت! خوب یادم هست که از یکی از دانش
بودم  پایۀ بالاتر شنیده  بهآموزان  خاطر  که اساساً این مدرسه 

راحت تحصیل  برای  دخترک و  بچهآن  دیگر  و  او  های تر 
خانواده او برپا شده است! در هر صورت، تمام این اتفاقات در 

آن بیان کامل  که  این سطور نمی کنار سایر وقایعی  -ها در 
 گنجد، مرا راهی سرزمینی دیگر نمود.

 اپیزود چهارم: آهنگِ معلمی

سال   برنامه1397در  رشتۀ  دکتری  دورۀ  وارد  ریزی  ، 
درسی در دانشگاه تهران شدم. در همین فضای نسبتاً کوچک 

هم  بود لباس معلمی  که  به  در   شدهزمان آراسته  دیگر نه  و 
رؤیا، بلکه در واقعیت، بدل به موجودی گسترده در سرزمین 

و آن حلقۀ وصل را در این مختصات    شدمنظر و میدان عمل  
سترگی یافتم با مسئلۀ  که  بود  همین زمان  در  درست  اما   .

ابتدایی  دوره  معلم  ما،  کشور  نظام آموزشی  در  مواجه شدم: 
در موارد بسیار ویژه  اجازۀ مرخصی مگر  ندارد!  حق تحصیل 
انتخاب   را  یکی  باید  من  بود که  زمان  این  در  ندارد!  را  نیز 

روشنی می  فضای  در  تنفس  یا  یکردم،  و  آکادمیا  ا بخش 
در هر دو صورت، فنا شدن آمال و  لباس معلمی و  پوشیدن 
آرزوها! اما با وجود مصائب این راه، من موفق شدم در هر دو 
گردم؛   بدل  به دو نیم  جبهه حاضر شوم و در معنای واقعی، 
نظام   خدمت  در  نیز  دیگر  نیم  و  آکادمیا  به  متعلق  نیمی 

اما تحصیل هم  وآموزشی   اصلی آن، مدرسه!  زمان با مصداق 
حرفه، تنها مشکلی نبود که مرا به دو نیم ساخته بود. در همان  

بی  و  بود. آرام  در حال روییدن  نیز  دیگری  رنج  صدا،  زمان، 
دردی که به مرور آمد، اما در یک آن، تدریجی و پیش رونده؛ 

، شبه  1یوماجسم و جان مرا مسموم به درد و غم نمود. اندومتر
جا  خیم و ماندگار برای زنان! همانخوش 3و توموری  2سرطان

بُردم، »من«، علاوه بر ذهن، شامل جسمیتی عینی بود که پی 
های نیز هستم. جسمیتی که در کنار جنسیت گمشده در لایه

برنامه مدتپنهان  برای  این درسی،  با  بود!  ناپیدا  و  محو  ها 
گردد، بلکه  تنها رکود آدمی را سبب نمی وجود، رنج جسمی نه

 
1 Endometriosis 
2 Cancer 
3 Tumor  
4 Gene 

آدمی را چند گام بزرگ به جلو پرتاب کند، چرا که می  تواند 
موازات   رنج جسمانی، مقدمات سفری درونی و معناگرا را به 

می  فراهم  مادی  و  بیرونی  می سفر  که  نوعی آورد  به  تواند 
 تر منجر شود. خودشناسی عمیق

بلافاصله پس از انجام مصاحبۀ شغلی و کسب در هر حال،  
یک »دورۀ  وارد  بالاجبار  آن،  در  مهارتقبولی  آموزی« سالۀ 

تحت نظر دانشگاه فرهنگیان شدم. در بدو ورود به این دوره 
تمام آموزش که  بود  این  من  کلی  مبتنی تصور  تمرین ها  بر 

پایهمهارت در  تدریس  در های عملی  مختلف تحصیلی  های 
که متوجه دوره ابت است. با این وجود، دیر زمانی نپایید  دایی 

دوره دیگر  همانند  نیز  دوره  این  دچار  شدم  آموزشی  های 
زدگی و فرو رفتن در چالۀ انتزاع صرف است. احساس  تئوری

دورِ  در یک  اسیر شدن  به  احساسی شبیه  دوره  این  در  من 
حیطۀ پُررونق باطل از تکرار مقداری مکررات و تمرکز بر همان  

در آن زمان »دانش« بود. احساسی که بیش تر همراهان من 
کردند. در این دوره ما را نه به اسم خودمان  نیز آن را انکار نمی 

بلکه ما را مادهو نه به نام معلم صدا نمی  -ای تلقی می زدند، 
کردند که در خانۀ بیست و هشتم جدول قانون وزارت آموزش 

می  معنا  پرورش  می 28)ماده  یافتو  قدم  که  کجا  هر  و   )-
زبانگ  سر  بر  مشترکمان  هویت  اولین ذاردیم،  در  و  بود  ها 

  28ها، پرسش اطرافیان این بود که: »آیا شما یک مادهمواجهه
نمی  هم ما را مادۀ خامی برای معلمی هستید؟«.  دانم، شاید 

فرض کرده بودند که هنوز تغییر حالت نداده و عمل نیامده  
-اضح بود، تفاوت بسیاری بود که میان این مادهچه واست! آن

ها  های خام با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان وجود داشت. آن
ژن به  برای 4شبیه  همان ازل  از  گویا  که  بودند  های برتری 

طبقاتی،  در یک جامعۀ  بودند و گویی  برگزیده شده  معلمی 
عنصر وجودی آنان سرشته از طلا بود و ما در بهترین حالت، 

نام با  که  بودند،  هم  دیگری  طبقات  البته  نقره!  های  از 
»خریدخدمات« و »سربازمعلم« قابل شناسایی بودند که آنان 

 اوضاع بهتری برخوردار نبودند. نیز از
عنوان راهنما و راهبر کودکان بدان  ای که بهاولین مدرسه

مدرسه به  بسیار شبیه  شدم،  اول   بودای  وارد  سال  در  که 
فرار می  آن  از  همان مدرسهابتدایی  دخترکان  کردم،  که  ای 

شود و هر  داد! گویی تاریخ تکرار می رفوزه را تحویل جامعه می 
دهد و راه فراری برای اسیران  بار خود را در لباسی نو بروز می 

ناچار به ورود به چنین مکانی  زمان نخواهد بود. این ،  بودم بار 
ترین گونۀ ممکن تنزل  چیز در آن به مستعملمکانی که همه

یافته، تاریکی سراسر فضا را در بر گرفته و پاکیزگی و نظافت  
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نیافتنی بدل گشته، نفوس در فضای مادی به یک رؤیای دست
متحرک، بی  تسلیمهمچون مردگانی  و  و انگیزه  پذیر درآمده 

گردد. گرچه روزهای اول آینده نیز سرد و ظلمانی نمایان می 
تا پای استعفا از شغل معلمی نیز  این مدرسه، حتی  ورود به 

ای  همان مدرسهدانم شاید چون ناخودآگاه، یادآور رفتم، نمی 
فکر می  مادرم  آیندۀ خوبی بود که  اگر بدان وارد شوم،  کرد 

که محل سکونت من  این به دلیل شاید هم یا نخواهم داشت! 
محل کارم آن سر شهر   در این سر شهر قرار داشت و مدرسۀ 

اقتصادی این دو سر طیف،   واقع شده بود. تفاوت فرهنگی و 
ه باعث ماندگاری من در چبسیار آشکار بود. در هر حال، آن

به مدرسه،  بهاین  معلمی  در حرفۀ  و  خاص،  عام،  طور  طور 
تصمیمات شخصی  دلایل زیربنای  کشف  نه  بلکه  گردید،  ام، 

نور در دیدگان دخترکانی بود که های کمتماشای همان شعله
 به یک راهنما نیاز داشتند.

و  آموزش  اداره  به  ورود  ترقی؛  پله  پنجم:  اپیزود 
 پرورش

البته   پس از حدود سه سال تدریس در مدارس ابتدایی،که 
دار آموزان سال اول ادامهبه اصرار خودم، همراه با همان دانش

شده بود، به پیشنهاد یکی از همکاران، که از قضا تشابه فکری  
عنوان کارشناس  قریبی با من داشت، در لباس جدیدی تحت

راستش را بخواهید، در ابتدای آموزش، راهی اداره ناحیه شدم. 
دانم کوتاه یا بلند، از سرزمین  کردم این سفر، نمی راه تصور می 

سوی صف به قرارگاه ستاد، همان روزنۀ امیدی است که راه به
ام، صعود  تحول دارد. اما باید بگویم که برخلاف تصور شخصی 

-به طبقات بالایی نظام آموزشی )صف به ستاد( نیز، راهی به
اداره سوی   در  که  سالی  چند  وجود،  این  با  نگشود!  تحول 

مشغول بودم، یک موقعیت جذاب یافتم، قادر بودم از جایگاه 
آموزش  مجموعه  کل  به  بالا  آن  از  و  کنم  پرواز  فعلی خود 
دنبال   به  که  سرگشته  هدهدی  همچون  و  بیاندازم  نگاهی 
همراهان پراکنده خود برای رسیدن به مقصود نهایی )سیمرغ(  

نوعان خود بودم و البته باید بگویم ، من نیز به دنبال هماست
مسیرانی را نیز که در این راه نیز تقربیاً موفق عمل کردم و هم

ام که با افزایش  ترها از معلم جغرافیا آموختهیافتم. این را قبل
دید جامع گشته و ارتفاع،  حاصل  پدیده  به یک  نسبت  تری 
یز قابل کشف خواهد بود. پس، های دیگر نارتباط آن با پدیده

ای ارتفاع بگیرم و ورود به اداره بالگردی نیاز دارم تا چند پله
مرحله از سفر، حکم  )ستاد( در این  ناحیه آموزش و پرورش 

 ای برای ترقی )تزاید اوج( را برای من داشت. همان بالگرد و پله
طور که پیش از این نیز اشاره کردم، هر سفری، چه  همان

زا از نوع تربیتی و چه غیر از آن، نقاط کور و مسیرهای آسیب
عقیدۀ من، معمولاً خاطرۀ خوش و ناهموار بسیاری دارد که به

یادآوردن عمدی یا سهوی این کلیت سفر، مانع از دیدن و به

آسیب موانع  کور و  می نقاط  که زا  معتقدم  البته  نیز  و  شود 
به  بلکه  مثبت،  کلیت  آن  به  نه  سفر،  تجربۀ  انتقال صحیح 
مخاطب نیز از استماع  است و هدف  منفی  همین نقاط کور 
تجارب سفر دیگران، غالباً کشف همین نقاط است! حال بیایید 

ش برویم:  ترین نقطه کور در اداره آموزش و پروربه سراغ مهم
اول   فساد، معنای فساد اداری! شاید در وهله  با شنیدن واژه 

اگر درگیر مسائل مالی آن در ذهن شما تداعی شود و به ویژه 
اقتصادی روز کشور نیز باشید، تا الان اسم و فامیل چند نفر  
باشید. اما منظور  و جرم اقتصادی آنان را نیز از ذهن گذرانده 

گیرد و زمانی که از این تر را در بر می من از فساد، معنایی عام
فساد مالی  واژه در بافت ویژۀ تعلیم و تربیت استفاده می  کنم، 

-را ذیل این معنا و البته در درجات آخر اهمیت در نظر می 
های رایج )خویشاوندسالاری( در بازیگیرم. مثلاً همین فامیل

رایجاند(، اینادارات )که به بند »پ« نیز معروف  اند  شده  قدر 
نمی  باورمان  در  عنوانکه  و   گنجد  فعل  آن  به  را  »فساد« 

براین،  برچسب »فاسد« را نیز به فاعل آن نسبت دهیم. علاوه
پُرکاری بیش از حد هم خود مصداقی از فساد اداری است. با 

بخشنامه تعداد  در  سرانگشتی  بررسی  طرحیک  و  های  ها 
سال   طول یک  در  پرورش  و  آموزش  در  ارسالی  گوناگون 

ها، در کنار و بازدهی برنامهتحصیلی، و تعقیب میزان اثربخشی  
روایت راویان حاضر در متن تعلیم و تربیت، دریافتم که اتفاقاً  

گیرد و نهاد آموزش، کارِ بسیاری در نظام آموزشی صورت می 
هایی  نهادی پویا و بسیار پُرکار است، اما بازدهی چنین برنامه

نوعان خودم،  در حد مطلوب نیست و به اذعان بسیاری از هم
ها، فرمالیته و تشریفاتی و صرفاً جهت  ها و برنامهب طرحغال

-ها و بخشنامهرفع تکلیف است. حال هر چه تعداد این برنامه
بخش،   تر باشد، آنها در بخشی از نظام بیشهای مرتبط با آن

نتیجه از  طراحان و سیاستفارغ  انتظار  مورد  که  گذاران  ای 
به دست خواهد آورد. بوده است، امتیاز بالاتری در ارزیابی  ها 

درنگ  کنم، بی هر زمان که در خصوص این موضوع صحبت می 
که با هیجان خاصی پوشهبه یاد یکی از همکارانم می  ای افُتم 

پوشۀ »تقلب«  را  آن  نشان داد که  من  خود به  رایانه  در  را 
گفت: »الان تقریبا دو سه سالی هست  گذاری کرده بود. می نام

های مشابهی که هر سال به ادارات  رای طرحکه همین آمار را ب
استفاده می ارسال می  و تا الان هم نه استان و نه شوند،  کنم 

کدام متوجه تکراری بودن آمار نشدند...«. مورد وزارتخانه، هیچ
گر ها در سِمت ستادی خود مشاهدهدیگری که در این سال

اداری به   توان آن را نوع پنهانی از فسادنوعی می آن بودم و به
حساب آورد، در نظر گرفتن تعداد زیادی از افراد برای تصدی 

زیادی پُست چندان  کاری  حجم  عمل،  در  که  بود  هایی 
گاهی فکر می  کردم، یک نفر برای انجام وظایف سه نداشتند. 

زمان کافی است و روندی که ستاد  صورت همپُست اداری به
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به  در جهت  گرفته،  پیش  در  انسانی  منابع  و  نیرو  کارگیری 
نهایت به »فربه شدن« و رشد غیراستانداردِ بخش اداری نظام  

آن، کمبود نیروی آموزشی در قسمت صف  آموزشی و به تبع 
می  خود،  این  است و  گردیده  فساد  منجر  از  مصداقی  تواند 

 اداری باشد.
 درسی دوره ابتدایی اپیزود ششم: اهداف برنامه

تجربۀ شخصی من از تحصیل و تدریس در دورۀ ابتدایی،  
-حاکی از آن است که بسیاری از این اهداف و مقاصد، یا آن

گیرند و یا چنان که باید در میدان عمل مورد توجه قرار نمی 
بهدر بیش عنوان مثال، ذیل تر موارد، نتیجۀ دلخواه را ندارند. 

ترین اهداف در این ترین و بارزحوزۀ اعتقادی، که یکی از مهم
شود، مواردی همچون روخوانی قرآن، حفظ  دوره محسوب می 

های قرآن و نیز رغبت نسبت به خواندن نمازهای  برخی سوره
واجب ذکر شده است که تجربۀ شخصی من از زمان تحصیل 
نظام   موفقیت  عدم  از  حاکی  ابتدایی  دورۀ  در  تدریس  تا 

ه شاید آمار و آموزشی در دسترسی به این اهداف است. گرچ
در این حیطه باشند،  ارقام، نمایان گر موفقیت نظام آموزشی 

های شخصی من، زوایای دیگری از اجرای این اهداف اما روایت
که نمونۀ بارز آن را نیز می گزارش می را  توان در اپیزود کنند 

 اول، مشاهده نمود. 
که با   خاطرم هست  طرحی  نیز،  اخیر  ماه  چند  همین 

توانمندی »ارتقای  عبارت  مخفف  که  »اتقان«،  های عنوان 
در چند  ابتدایی  است، برای معلمان دورۀ  قرآنی آموزگاران« 

طرح  استان به در این  شد.  اجرا گذاشته  به  آزمایشی  صورت 
دوره در  اجباری  به شرکت  ملزم  آموزگاران  رواننیز،  -های 

سوره از جزء سی قرآن کریم شدند.    20 خوانی قرآن و حفظ
فراگیران، تفاوت بسیار  الزام چند سال قبل  الزام، با  این  اما 

بار، آموزگاران حاضر نشدند تا زیر بار اجبار بروند. داشت و این
بخشنامۀ  تا از  کردیم  همکارانم سعی  زیادی از  تعداد  من و 

شرکت   با  و  کنیم  سرپیچی  طرح  این  در اجباری  نکردن 
طرحکلاس آموزشی، اعتراض خود را به  های اجباری از های 

از  از همکارانم که حافظ نیمی  دست نشان دادیم. یکی  این 
می  بود،  حافظ سورهقرآن  اینکه  با  »من  در گفت:  که  هایی 

کنم، چون هنوز بخشنامه بود هستم، در این طرح شرکت نمی 
شرکت  نمی  به  ملزم  هدفی  با چه  چرا و  دوره دانم  این  در 

این  هستم...«. یکی دیگر از همکاران که در جلسات ابتدایی 
می  نیز  بود  کرده  شرکت  از  دوره  »بعد  کار   13گفت:  سال 

خالصانه در سمت آموزگار و مدیر مدرسه، حالا کارم به جایی 
می  که یک نفر به من  تلفظ  رسیده  »غ« را چطور باید  گوید 

کانال است که  این در حالی  ادارات  ای اطلاعهکنم!«.  رسانی 
نظیر معلمان و افزایش تعداد آموزگاران نواحی، از استقبال بی 

تر  دادند. نکتۀ جالبحافظ قرآن کریم در دورۀ ابتدایی خبر می 

این بیشاما  که  است  مجریان جا  همان  آموزگاران،  این  تر 
مجبوری هستند که چند سال پیش، فراگیران خود را به حفظ  

این مسئله، به سبب آن های قرآن مجبور می سوره کردند! و 
خوانی و ترغیب به حفظ قرآن، یکی از است که موضوع روان

از قضا   است که  ابتدایی  برای دورۀ  مطرح شده  روش  اهداف 
 درستی برای عملی ساختن آن در پیش گرفته نشده است.

از   یکی  نظر بگیرید.  در  را  اهداف زیستی  حوزۀ  مثلاً  یا 
قرار مهم بسیار  تأکید  مورد  حوزه  این  در  که  مواردی  ترین 

-های جسمانی فراگیران با تمرینگرفته است، »ارتقای قابلیت
به چنین هدفی در ها و بازی های مناسب« است. اما رسیدن 

به و  نیست  ساده  ععمل،  و  شرایط  به  بستگی  وامل علاوه، 
بسیاری دارد. تجربۀ شخصی من از حضور در مدارس ابتدایی،  

عنوان کارشناس اداره، حاکی از آن عنوان معلم و چه بهچه به
است که در بسیاری از این مدارس، اصلاً فضای کافی و مناسب 
برای همۀ فراگیران وجود ندارد که بخواهند به چنین اهدافی  

به سراغ معاون مدرسه ! خاطرم هست که یک روز دست یابند 
تا توپ در حیاط نمی  که »چرا چند  او پرسیدم  -رفتم و از 

ها در طول ساعات تفریح بازی کنند؟« و معاون گذارید تا بچه
دست،   از این  گفت که: »توپ و وسایل ورزشی  نیز در پاسخ 

توانیم این جمعیت چیزی جز دردسر برای ما ندارد... ما نمی 
کوچک کنت فضای  این  در  باعث  را  کاری  و چنین  کنیم  رل 

در ساعات تفریح بچهها می تصادم بچه بنابراین،  ها یا شود«. 
آنحتی در بیش ها، غالباً به فعالیت تر مواقع، ساعات ورزش 

حرفه منسجم و  نمی بدنی  پرداخته  برعکس،  ای  بلکه  و  شد 
تا آنسعی می  ترین حرکت حفظ نمود!  ها را آرام و با کمشد 

این تنهاو  آننمونه  ها  میان  فاصلۀ  از  قصد های کوچکی  چه 
درسی دورۀ ابتدایی  چه به واقع تجربه شده، در برنامهشده و آن

 .  باشد می 

 اپیزود هفتم: محتوای دوره ابتدایی 
این   با  معلمان  غالب  ما،  امروز  ابتدایی  آموزش  نظام  در 

علی  که  هستند  برای  رغم تلاشمشکل مواجه  های وافرشان 
می  هم وقت کم  و بسیاری تدریس صفحات کتاب، باز  آورند 

همچون من با این پرسش درگیر هستیم که اصلاً چه لزومی  
  دارد همۀ این صفحات را تدریس کنیم؟ اما زمانی که با ناظر

روبه کلاس  ارزیاب  می و  درمی رو  همچون  شویم،  که  یابیم 
شده   کمیت  قربانی  آموزشی  نظام  این  در  کیفیت  همیشه، 
است. خاطرم هست روزی در کارگاه درس ریاضی پایه چهارم 

محتوای کتاب کارگاه  شرکت کردم. مدرس مشغول بررسی   ،
صفحۀ   به  که  را .  رسیدیم  54بود  صفحه  این  اعظم  بخش 

لندبالا تشکیل داده بود که قصد داشت جلوگیری  ای بمسئله
این از  قبل  فراگیران بیاموزد.  به  آب را  اسراف  مدرس  از  که 

به شروع به صحبت در مورد این مسئله کند، به او گفتم که: »
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نقدی دارم که اگر اجازه دهید در مورد آن صحبت این مسئله  
 کنم«.

مدرس کارگاه نیز به من فرصت داد تا صحبت کنم. برای 
عنوان معلم کلاس، مایل نیستم تا او توضیح دادم که: »من به

این اول  دارم.  دلایلی  کنم و  تدریس  را  صفحه  بنابر این  که 
لحاظ شناختی بیش از حد شرایط فراگیرانم، این مسئله را به

می  آنپیچیده  از  که  طرح چنین  ها داردانم و با شناختی  م، 
نهمسئله آنای،  ذهن  در  را  اسراف  پرهیز از  نهادینه تنها  ها 

شود ریختگی ذهنی آنان می تر باعث درهمکند، بلکه بیشنمی 
آن لذا  می و  دور  قضیه  اصل  از  می ها را  اگر  ما  خواهیم کند. 

جلوگیری از هدر رفت آب را در ذهن فراگیر نهادینه سازیم، 
پیچید  همه  این  به  همیننیازی  نیست...«.  مشغول  گی  طور 

سخنرانی بودم که ناگهان مدرس به میان سخنم آمد و گفت: 
-هایت را نیز می های شما را قبول دارم، استدلال»همۀ حرف 

توان پذیرفت، اما فراموش نکن که ما مجری هستیم، مأموریم 
هیچ مطلبی را خودسرانه   این کتاب و حق نداریم  به تدریس 

جمع  آنکارگاه تمام شد و   آنر دهیم!«.  حذف کنیم یا تغیی
ها پراکنده شدند، اما افکار پراکنده در میدان ذهن نیز تا مدت

اند. در طول مدت تدریسم در مدارس،  همیشه حاضر و آماده
که چطور می همواره به این می  توانم معلمی اثرگذار  اندیشیدم 

 ای اجرایی؟!باشم و نه صرفاً بازیچه
-البته باید این نکته را نیز یادآوری کنم که اشاره به آسیب

های محتوای دورۀ ابتدایی، به این معنا نیست که این محتواها  
این کاربرد هستند، چه  و  فایده  از  میان خالی  بالاخره از  که 

توان یافت، همۀ موارد منفی، حداقل یک مورد مثبت نیز می 
این دوره، نسبت به  با این وجود، بخش غیرکاربردی محتوای

 تر است.قسم کاربردی آن، وسیع
 های تدریس ها و سبکاپیزود هشتم: روش

روشسبک و  آموزش  ها  فعلی  نظام  در  تدریس  های 
ما، به یادگیری مشخصی ابتدایی  امری آموختنی، واحد  مثابه 

مهارت دورۀ  طول  در  که  در است  آن،  از  قبل  یا  و  آموزی 
می  آموخته  معلمی  طالبان راه  به  بهآکادمیا،  اما  عقیدۀ  شود. 

نه امری آموختنی، بلکه در ذات، برهیختنی است  من، روش 
بنابر این عقیده نیز، من همچون هدهد، در داستان پرندگان  و 

-عطار، راهبرد اصلی سفر خود در مقام یک راهبر را در »مانع
می شناسی« و تکنیک »گفت البته آن وگو« خلاصه  که  کنم 

قرار داده و سبک ویژۀ  1را در تلاقی با تئوری »تئاتر درمانی   »
ام. خاطرم هست یک روز یکی از دخترکانم خود را ابداع کرده

بینم...  کنم درون مغزم را می رو به من کرد و گفت: »حس می 
تر شده است، با اجرای تئاتر، خیالم از بابت خیلی چیزها راحت

انگار بعضی مشکلات که تا الان بزرگ بودند، تغییر اندازه داده  

 
1 Psychodrama 

کوچک شده که و  درست همۀ آن چیزی است  این  و  اند...« 
به راهبر  مقام  در  این من  تمام  در  هستم.  بوده و  آن  دنبال 

آن از  بیش  راهنما،  یک  مقام  در  من  هنری،  که اجراهای 
نظاره باشم،  اجرا داشته  در  مهیاکنندۀ  دخالتی  همکار و  گر، 

م  کودکانم،  همراه با  نیز  من  بودم و  شناسی  وانع بستر مانع 
کودکان،   همین  کمک  با  کرده و  وجودی خود را شناسایی 

آننسبت درمان  سبک به  به  شبیه  چیزی  نمودم.  اقدام  ها 
بیرون! در چنین   آموزش از درون به  در آموزش!  »والدورف« 
رویکردی، لازم است تا کودک و راهبر، هر دو با هم برای سفر  

کنند به کار  جامعیت  و  تمامیت  روسوی  در  اساساً  یکرد . 
اقتضای کار )کاری که بهترین -ها را برای کسی می والدورف، 

خواهد(، معنایش دگرگونی و تغییر است و اکثر معلمانِ جدّی، 
تابند  سپارند و خویشتن را در کار بازمی خود را به کارشان می 

هر چه بیش ]تر در این فرآیند دگرگون می و لذا  [.  20شوند 
، همچون معلمی والدورفی، خود را به کار سپردم و کار من نیز

وجود، این  با  یافتم.  خودشکفتگی  برای  معبری  برای    را 
مورد نظرم، که آن را   هایو تکنیک  هاکاربردی کردن راهبرد

به تئاتر درمانی  گرفته بودم، با سختی در قالب ویژۀ  های کار 
عنوان مثال، روزی یکی از همکارنم بعد رو شدم. بهزیادی روبه

م از این بود و کمکه  من شده  دیدگاه  بیش با روش  و    توجه 
درس آشنا بود، به سراغ من آمد و این در کلاس  -ویژۀ من 

اذعان داشت که: »به می چنین  درس را نظر  شما زمان  رسد 
اید و به همین دلیل فراگیرانتان  های بیهوده کردهصرف بازی

در دروس اصلی عملکرد مناسبی ندارند و از سوی دیگر نیز، 
بچهفر سایر  من و  کردهاگیران  را »هوایی«  اید!  های مدرسه 

است و هر کاری روال خاص خود را دارد و ما این جا مدرسه 
برنامه با  داریم  توقع  شما  هماهنگ  از  مدرسه  کلی  های 

 باشید...«.  
 اپیزود نهم: ارزشیابی و اصلاح

در نظام آموزشی ما همیشه با دو واژۀ »نمره«  ارزش یابی 
و »کارنامه« معادل بوده است. جالب است که مادر و پدر من، 
من نیز با همین دو واژه مورد  و حتی مادربزرگ و پدربزرگ 

می  قرار  به گرفتهارزیابی  نیز  من  از  بعد  فراگیران نسل  اند، 
ها ادامه پیدا  سالهمین ترتیب و گویی این روند قرار است تا 

در دورۀ تحصیلی ابتدایی،  کند! ذیل   اما شاگردان امروز من 
ارزش نسبتاً تازۀ  کیفی نگاه  برای    توصیفی،  - یابی  غالباً حتی 

-خاطرم هست یک روز که برگه. نمره نیز ارزشی قائل نیستند 
معمول   فراگیرانم را تصحیح کرده بودم، طبق  های امتحانی 

آن از  علاوههریک  تا  زدم  صدا  را  نهایی، ها  نتیجۀ  اعلام  بر 
نمرۀ »قابلی  ها را نیز گوشزد کنم. فراگیراشکالات آن -که 

قبول« گرفته بود، از من پرسید که: »آیا با همین نمره 
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او می   برای  نیز  من  و  بروم؟«  بالاتر  تحصیلی  پایۀ  به  توانم 
تری داشته توانی، اما اگر تلاش بیشتوضیح دادم که: »بله، می 

مجدد از شما امتحان بگیرم و با نمرۀ بهتری  باشی، می  توانم 
اما در کمال تعجب پاسخ او را شنیدم   پایۀ بالاتر بروی...«،  به 

نمی  گفت: »نه خانم! من  هم دوباره امتحان دهم، اگر خواکه 
شوم، همین نمره خوب است...«. این با همین نمره قبول می 

یابی توصیفی در را هم باید اضافه کنم که طبق سیستم ارزش
آزمون اساساً نباید  ابتدایی،  همانند سنوات  دورۀ  های رایج را 

به مدرسه،  مدیر  برگزار نمود، اما تأکید  عنوان ارزیاب گذشته 
معل اخذ اصلی  بر  پرورش،  و  آموزش  ادارۀ  تأکید  نیز  و  م، 

 .آموزان برای غالب دروس استهای کتبی از دانشآزمون
-دنبال آنیابی که من در سفر تربیتی خود بهاما ارزشو 

دوطرفه است، فارغ از  بازتابی  آیینه«،  هستم، ذیل »استعارۀ 
و  ارزیابی  برای  که  معنی  این  به  آن!  کیفی  یا  کمی  ماهیت 

معیاری، که همانا  ارزش یا همان راهبر  «انسان کامل»گذاری، 
سفر یا جانشین )جانشینان( اصلی اوست، نیاز هست تا سایر 

به من،  ببینند.  آن  در  عملکرد خود را  بازتاب  مثابه  رهروان، 
های کامل راهبر، بازتاب عملکرد خود را در رهروانم و در انسان

اند، و رهروانم نیز پیش از خود، که همین مسیر را طی کرده
جویند. ردیفان خود می را در من و در همبازتاب عملکرد خود  

فعلی در جریان است،   چهبا این وجود، آن در نظام آموزشی 
ای نیست و همانند سایر موارد مربوط به معرف چنین اندیشه

در این حوزه نیز، با سلطۀ عجیب کمی حوزۀ برنامه -درسی، 
یابی در نظام آموزشی امروز ایران، گرایان مواجه هستیم. ارزش

اساسی عنوان مهمبه برنامهترین و  بهترین وجه  نحوی درسی، 
جای راهگشایی در مسیر تربیت، شود که بهه اجرا گذاشته می ب

ترین جراحت  خود، تبدیل به مانعی بزرگ و در حقیقت، عمیق
 درسی شده است. برنامه

چه مبرهن است، این است که ساختار نظام با این حال، آن
با چهارچوب بسته  ساختاری  ایران،  از آموزشی  های آهنینِ 

پیش تعیین شده است، که هر آن ممکن است مسبب اصلی 
عضو ثابت نظام آموزشی، چه  مرگ اعضای اصلی خود باشد. 
دارد و  کار  با آن سر و  که  هر کسی دیگر  معلم باشد و چه 

برد، نهایتاً بر سر یک دو راهی سخت و نحوی از آن نفع می به
یا »زندگی جان عزت«  یا »مرگ با  فرسا قرار خواهد گرفت: 

-همراه با ذلت«! اصطلاح »مرگ با عزت« را زمانی به کار می 
به  معطوف  را  خود  تلاش  تمام  تربیت،  مسیر  در  که  برم 
نظام   فعلی  ساختارهای  در  تحول  ایجاد  و  ساختارشکنی 

موزشی کرده باشیم، لذا باید در این راه فنا شده و از نو متولد  آ
آن اصطلاح،  این  پس  نیست و شاید شویم.  هم منفی  قدرها 

حتی در نوع خود، بسیار مثبت هم باشد. اما اصطلاح »زندگی  
عبارتی  نفعان و بههمراه با ذلت« مربوط به زمانی است که ذی
ر چای داغ، چنان همان راهیان سفر تربیت، همچون قندی د

که دیگر نشانی از خود نیابند  در این   !حلِّ در سیستم شوند 
ناجی مردگان راه  همان آب حیاتی است که  بین، »روایت«، 

عنوان بارزترین  مثابه معلم، و مدرسه، بهتربیت، از جمله من، به
 درسی خواهد شد.مصداق میدان عملی برنامه

روایت   از  شده  استخراج  مضامین  دهم:  اپیزود 
 مثابه معلمبه نویسندۀ اول پژوهش

پژوهش اول  نویسندۀ  و  روایت  اصلی  مضامین  شامل   ،
 اند.  ( خلاصه شده1مفاهیم محوری ذیل است که در جدول )

 
 به مثابه معلم های جزئی، مضامین اصلی و مفاهیم محوری مستخرج از روایت نویسندۀ اول پژوهشمایهدرون. 1جدول

 مفاهیم محوری مضامین اصلی های جزئیمایهدرون ردیف

 درسیعدم آزادی عمل معلم در متن برنامه 1
مرگ معلم: از عقلانیت تایلریسم تا پیچیدگی 

 پایناریسم

-چرخش تئوری و عمل برنامه

 درسی

 )از ساده به پیچیده(

2 
 خویشتنضرورت روایت 

 بازاندیشی در هویت
 فرار موقت: اهمیت تعلیق در سفر تربیتی

3 

 تأثیر مستقیم تجارب منفی در تحول و دگرگونی

اثرات مخرب نادیده گرفتن تجارب منفی و برجسته نمودن 

 تجارب مثبت

 نیمۀ خالی لیوان: اهمیت تجارب منفی در سفر تربیتی

4 
 سکوت خودخواسته معلم

 تحول و دگرگونیعدم باور به 
آموزشی بلعنده  سیستم 

5 
 درسیعدم تغییربرنامه

نبودن تغییرات برنامه  درسیمشهود 
 درسی از دیروز تا امروزانجماد زمانی: برنامه

6 
 تعریف معلم از خود

 شیوه های گزینش معلمان
نقاب  ها و تهدیدهای معلمیها: فرصتداستان 
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 تأثیر گذشته معلم بر حال و آینده او 7
 -»قبل« و »بعد« از معلم: لزوم توجه به پیوستار زمانی

 مکانی هویت معلم

 

 درسیمثابه قلب برنامهمعلم به

)هویت پیچیده معلمی از جسم 

 تا ضمیر(

 

8 
های مخنلف نظام آموزشی و تأثیر ای عمل کردن بخشجزیره

 درسیمخرب آن بر برنامه

 

 تقابل صف و ستادداستان جنگ دو برادر:  

 مندتجربۀ بدن اهمیت جسم 9

10 

 تجربۀ عینی مکان و فضا

 غفلت از مکان

 فراوانی مکان

 درسیمند: اهمیت فضا و مکان در برنامههویت مکان

 معمای تربیت معلم های تربیت معلمشکست برنامه 11

12 
 شیوه های انتخاب معلم

 نظام آموزشیهای متفاوت و مجزای ورود به دریچه

 

 طبقات نامرئی: پدیدۀ قشربندی معلمان

13 

 اهداف مبهم

 عدم تناسب اهداف با مراحل

 عدم پیگیری اهداف در طول سفر

 عدم توجه به اهداف شخصی

 »من« یا »ما«: غایت سفر

-های برنامهباز تعریف مؤلفه

 درسی

)از ساده به پیچیده؛ از کمی به 

 کیفی(

14 

 حجم زیاد محتوا

 کاربردی نبودن محتوا

 انتظارات از محتوا

 محتوامعنا و معنای بیمحتوای بی

 های اتخاذ روششیوه 15
)ارائه سبک  آن راهبرد سفر: القای روش یا برهیختن

 شخصی(

نظام ارزیابی 16  رهاورد سفر: کارنامه یا آیینه بازتعریف 

17 

 روایت گذشته

 گذاری روایاتهم

 یافتن اشتراکات فکریهای روایی و گعده

 درسیرُجعت و مرمت: منطق برنامه

18 

 ضرورت ترسیم آینده بر اساس گذشته و حال

در عین منفیمثبت  نگریاندیشی 

 نظمینظم در بی

 لبۀ آشوب: اتوپیا )نظم( پنهان وآرمان آینده
 گرایی پیچیدهآرمان

 

مستخرج از روایات نویسندۀ اول  بنابر مضامین و مفاهیم  
می 1)جدول    پژوهش روایت  (  ذیل  راوی،  که  گفت  توان 

-و متخصص برنامه  ، فراگیرشخصی خویش، در مقام یک معلم
چرخش   ضرورت  بر  تأکید  خواهان  اول،  درجۀ  در  درسی، 

برنامه در  حاضردیدگاهی  عصر  بهدرسی  یا  تحول  عبارتی،  ، 
پیچیده  مفهومی برنامه ساده، به معنایی  درسی، از یک پدیدۀ 

می  پس  این  از  بنابراین،  برنامهاست.  بهتوان  را  مثابه  درسی 
تلقی کرد که در آن، روابط خطی و سادۀ  سیستم پیچیده ای 

علت و معلولی، جای خود را به روابط گوناگون غیرخطی و به 
داده است که در تعاغایت پیچیده -مل میان عوامل درونای 

 یابد.  امل بیرونی، بروز می ساختاری و علل و عو
از مراحل سفر تربیتی   روایت راوی  در این میان، بررسی 
خویش، مضمونی را با عنوان »انجماد زمانی« به ذهن متبادر 

گونه، که پیش از راوی وجود داشته سازد. فرآیندی تناسخمی 
درسی نیز، ادامه دارد. این و پس از حضور وی بر صحنۀ برنامه

درسی، از تعریف  انجماد زمانی، خود را در عناصر مختلف برنامه
اهداف گرفته تا محتوا و روش و شیوۀ گزینش معلمان و غیره، 

مفاهیمی است نشان می  گویی تغییر و تحول و اصلاح،  دهد. 
می  رانده  بی که صرفاً بر زبان  بیابد! شود،  عینی  نمودی  آنکه 

م نظر می به این انجماد زمانی،  های نظریۀ خالف با انگارهرسد 
است. بر منجر به مرگ   پیچیدگی  اساس، در سیری که  این 

برنامه پدیدۀ  در  بهعقلانیت  منسجم«، درسی،  »کلی  عنوان 
را جا پیشگردیده و این ماتم تا بدان که مفهوم مدرسه  رفته 
وگو و بیان جز با گفت  ای کهمسئلهاز جامعه نیز زدوده است، 

تجربۀ شخصاً  نفعان  ذیچه  آن این  نشاندن  و  کرده  تجربه 
دیگر تجربیات  کنار  در  بدل ان،  شخصی  دوباره  حیاتی  به 

 نخواهد گشت!
شخصی   روایت  سرتاسر  در  که  دیگری  اصلی  مضمون 

تر مثابه معلم، نمود یافته است، لزوم توجه بیشگر، بهپژوهش
درسی است. چنین تعلیقی به پدیدۀ »تعلیق« در زمینۀ برنامه
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تواند از »خود« شروع شده و در سیری درونی تجربه گردد،  می  
یا این برنامهو  کلیت  به  در نگاهی جامع  همانکه  که درسی، 

می بدان »دیدِ پرنده راوی وار«  البته تأکید  اتفاق افُتد.  گوییم، 
در طول روایت، تمرکز بر نیمۀ خالی لیوان )تجارب منفی سفر  

بر این اساس، روایت اصلی، درسی( است.  های برنامهو چالش
کاملاً عامدانه، طعمی گس و تا حدی زننده از تجارب شخصی 

منتقل می  و معتقد است، این تلخی راوی را به خواننده  کند 
تعلیق  یا  موقت  فرار  همان  برای  آغازینی  مرحلۀ  مزاج، 

برنامههوشمندانه امروز  که  است  محتاج ای  بدان  ما  درسی 
خواهد و راهی را ت، از مخاطب می است! راوی در سراسر روای

که همواره ساخت هویت حرفهبر او می  بر  ای را مبتنی نمایاند 
از زمان و مکان مطرح نماید.پیوستار پیچیده  ای 

در  معلم، موجودی است کشیده شده  بنابر اعتقاد راوی، 
ای است بستر زمان و مکان و لذا، امروز او، حکایت از گذشته

ای که وی طالب اصلی آن است. به همین که بر او رفته و آینده
ها و موانع سفر سخن ها، ترسسبب، زمانی که راوی، از آسیب

در واقع، بهمی  ای روشن و به آینده  صورت ضمنی اشارهگوید، 
خالی از این موانع دارد! همچنین، سفر تربیتی معلم در بستر  

تجربهبرنامه از  حاکی  بر پذیرش  ای بدندرسی،  اصرار  و  مند 
جسم رهرو )فرد یادگیرنده( در کنار ذهن و ضمیر اوست. به 

مندی  درسی امروز ما از چنین تجربۀ بدناعتقاد راوی، برنامه
ارائۀ تصویری صحیح از عناصر ارکان انسانی غافل بوده، و از  

برنامه است.  عمل کرده  فراگیر( ناموفق  درسی خود )معلم و 
کند امروز، تعریفی ذهنی و فانتزی از فرد یادگیرنده ارائه می 

که گویی مفهومی انتزاعی در ذهن و فاقد هرگونه جسمیت و 
پدیدۀ جنسیت در برنامه است! اشارۀ راوی به  درسی  عینیتی 

و همچنین بیماری جسمی که درگیر آن است، اعتراضی است 
ای است جدی برای برقراری پیوند  به وضعیت موجود و مطالبه

 درسی!میان جسم و ذهن در ارکان انسانی برنامه
تربیتی  سفر  از  راوی  روایت  در  که  دیگری  اش  مضمون 

مند« و لزوم توجه برجسته شده است، موضوع »هویت مکان
درسی تر به عناصر فضا و مکان در برنامهشدهجدی و حساب

گران عنوان یکی از پژوهشاست. راوی، در مقام یک معلم و به
ر  درسی، معتقد است که صحبت از عناص حوزۀ مطالعات برنامه

فضا و مکان در این حوزه، همواره سهم ناچیزتری نسبت به 
عکس، عناصری  سایر عناصر را به خود اختصاص داده است. به

شان، ذیل ها و ارزیابی های رسیدن به آنهمچون اهداف، روش
تایلریسم، از اهمیت بیش تری برخوردار  همان سلطۀ قدیمی 

برنامه عناصر،  در  توازن  عدم  این  همچون    درسی بوده و  را 
به کارکردها،  مترسکی ساخته که  رغم معرفی دقیق اهداف و 

خود   درونی  انسانی  برای معنای  را  مناسبی  شکل و شمایل 
ذکر این نکته نیز جالب باشد که نویسنده  نیافته است. شاید 

خلال   تجربیاتدر  ضمنی خویش  مکانی   روایت  مفهوم   ،
مخاطب خود القا می  را نیز به  مکان»انجماد مکانی«  ها  کند. 

اما ساختار کلی و به فضای فکری حاکم متفاوت شدند،  علاوه 
ها، همانی است که پیش از معلمِ روایت شده در داستان  برآن

 بوده و بعد از او هم ادامه دارد.
همچنین، راوی سعی دارد تا با اشاره به پدیدۀ »قشربندی  

همچون »دانشجو عناوینی  »سرباز- معلمان« تحت  - معلم«، 
« و »خرید خدمات«، بر این نکتۀ مهم تأکید  28معلم«، »ماده

معلم است و باید فارغ از  که معلم، فارغ از این عناوین،  کند 
قل در مثابه سیستمی پیچیده و مستهایی، بهچنین برچسب

حال  برنامه در  که  است  حالی  در  این  شود.  تعریف  درسی 
برنامه پیچیدۀ  فراسیستم  در  غالبی  معلمان صدای  -حاضر، 

 درسی ندارند!  
غالب محتوای تولید شده    راوی، اهداف و از سوی دیکر،

ای، فانتزی  را تا حد زیادی کلیشه درسی امروزدر نظام برنامه
راوی همچنین با وارد کردن مضمون  داند و غیرکاربردی می   !

راهبرد در سفر تربیتی خویش، کوشیده است تا میان دو نوع  
تفکیک  شیوۀ مواجهه با عنصر سبک و روش در برنامه درسی 

که  صورت است  عنصر، بدین  با این  اول  قائل شود. مواجهۀ 
روشانواع سبک و  قالبها  در  موجود را  مختلف  هایی های 

دسته و  مشخص  اختیار  بندی  نویسنده   معلمدر  دهیم.  قرار 
مواجهه در حال حاضر بر نظام برنامه این  است که  -معتقد 

ب مقالات و تألیفات  امروزه  غالب است و  ما  سیاری را درسی 
راوی آن را می  یافت. اما مواجهۀ دوم، که  توان در این زمینه 

می مواجهه با عنصر روش  نکته ای فعال و خلاق  بر این  داند، 
می  بهتأکید  معلم،  که  اساسی کند  برنامهمثابه  رُکن  -ترین 

بایستی در طول سفر تربیتی خویش، سبک و روش   درسی، 
تجرب از  امور را  یا سازماندهی  درونی  تدریس  یات شخصی و 

که  نوع مواجهه را  نویسنده، این  خود بیرون بکشد. در واقع، 
یا می  اول،  نوع  مواجهۀ  بر  نامید،  روش«  »برهیختگی  توان 

 داند.همان »القای روش«، مرجح می 
برنامهارزش عناصر  همچون سایر  نیز  در یابی  که  درسی 

انگارانه در حال حرکت این روایت بررسی شدند، با نگاهی ساده
برنامه فراسیستم پیچیدۀ  اصلی  در بر مدار  این  است.  درسی 

شونده، پویا و حالی است که مقتضیات این فراسیستم متحول
اس پدیده  نگاهی متفاوت به این  نیازمند  استعارۀ ت.  پیچیده، 

یابی بنابر دوری کند که ارزشآیینه در این زمینه، پیشنهاد می 
آرمان به  نزدیکی  برنامهیا  در  تعریف شده  غایی  درسی  های 

حالات و  عمیق  بررسی  منظور،  بدین  و  گیرد  قرار  مدنظر 
گزارش جایگزین  درونی،  از های کمی کیفیات  آماری  گرایانۀ 

 ظواهر بیرونی گردد.
که منطق برنامهدر نهایت، راوی به این نتیجه می  -رسد 



 

127 

 مرضیه دهاانی و هلکاران                                  ............                گششته و متخص   ریمعلمِ اکنون، رراگ یتیاز سرر ترب  یتی: روایتیعل  ترب  ینورهم ساز

نیست جز   چیزی  تربیتی،  آغاز سفر  منطق  اساساً  و  درسی 
است،  معلم  ثانی  تولد  همان  »رجعت«،  مرمت«!  و  »رجعت 
شامل  نیز،  »مرمت«  و  درونی،  موت  و  خودکاوی  از  پس 

تلاشابتدایی  از بازگشت به حیات برنامهترین  درسی،  ها پس 
جهت اصلاح و بازسازی جمعی آن است و »روایت« تجربیات  

رآغاز و بسترساز این رجعت و مرمت است که خود،  زیسته، س
کرده  راوای سعی  مبنا،  همین  بر  است.  برای تحول  مطلعی 
است تا در کل روایت، اتوپیای غایی و تصویر آرمانی از تجربۀ 

درسی  تعبیری آن نظم مطلوب که از برنامهآیندۀ خویش، یا به
به است را بهدر سفر تربیتی  در ددنبال آن  رون طور ضمنی 

ای از های موجود، که خود ناظر و راوی گوشهنظمی همین بی 
کردن مفهوم »برنامهآن با سوار  و  بر  هاست، بجوید  درسی« 

»لبۀ آشوب«، موضع شخصی خود در نگاه به کلیت این حوزه، 
است، را به -مثابه نگاهی تحولکه همانا »پارادایم پیچیدگی« 

نجات مطگرا و  در  پژوهش  عرصۀ  -العات برنامهبخش، وارد 

 درسی نماید.
شده استخراج  اشتراک همچنین،    مضامین  از  حاکی 

دیدگاه معلمان با یکدیگر و نیز با تجربیات شخصی راوی است. 
با وجود اینعلاوه این،  معلمان در فاصلهبر  این  های  سال  که 

متفاوتی وارد سازمان آموزش و پرورش   مختلف و با عناوین 
اند، اما مسافت دیدگاهی چندانی ندارند و اشتراک فکری  شده
تفاوتآن به  بههای دیدگاهی ها نسبت  محسوسی، شان  طور 

معلمان،   روایات این  اصلی مستخرج از  بارزتر است. مضامین 
( خلاصه شده و برای هر یک از مضامین، نمونه 2در جدول )

نمونه نقلیا  از  شده قولهایی  ذکر  نیز  راویان  های مستقیم 
نیز، در راستای   است. مفاهیم محوری برآمده از این مضامین

هایی جدی همچون »جراحی روایت راوی بوده و شامل توصیه
برنامه »بازآرایی  فراسیستم  پیچیده(«،  به  ساده  )از  درسی 

درسی(« و نیز، توجه به ویژه نقش معلم در برنامهها )بهنقش
 درسی« است. »عاملیت ویژۀ معلم در متن برنامه

 
 مضامین اصلی و مفاهیم محوری مستخرج از روایات سایر معلمان. 2جدول

 مضامین اصلی قولنمونه نقل ردیف

1 

گونه تماسی با توانستیم هیچسال سابقه: »تربیت معلم در زمان ما همچون پادگان سربازانی بود که در طول دوره نمی 30معلم  

توانستیم خبری از بیرون یک بود که میعزیزان درجهخارج از محیط آموزشی داشته باشیم، فقط در صورت مرگ یکی از 

 دریافت کنیم و این موضوع برای همۀ ما بسیار دردناک بود...«.

توانستند در یک ماه نیز ارائه کنند، چرا که کیفیت دوره، آموزی انجام شد را میسالۀ مهارتچه در دورۀ یک: »آن28معلم ماده

-بهلحاظ محتوا، روش تدریس اساتید و درک آنان از موقیعت کلاس درس، بسیار پایین و غیرقابل قبول بود... ویژه بهبه

کردۀ دورۀ دکتری یا ارشد هستند و با این وجود، ساختار اجرایی  ها اغلب تحصیلکنندگان در این کلاسشرکت کهخصوص آن

 دانند...«.کند که گویی این افراد هیچ نمیطور القا میدوره، این

معلم  مسئلۀ تربیت 

2 

روز نبوده و متناسب با نیازهای روز فراگیران وارد: »محتواهای ارائه شده توسط آموزش و پرورش در دورۀ ابتدایی بهمعلم تازه

گوید: »اهداف همان است که سند تحول بنیادین تعریف و تجویز کرده، همان اساس تربیت  نیست«. در مورد اهداف نیز می

تر از هدف این است که با چنین وضعیتی در نظام آموزشی، آیا اصلاً به چنین هدفی دست خواهیم مهمرسمی در نظام، اما 

 یافت؟ در این مورد تردید دارم...«.

که او تجربۀ تدریس بیش: »محتوای دروس به28معلم ماده تری در آن دارد، بیش از حد سنگین  ویژه در سال چهارم ابتدایی، 

گونه که شایسته است به سایر امورد شود تا معلم نتواند آناست و همین حجم زیاد مطالب گاهاً غیرکاربردی نیز سبب می

 مربوط به تربیت بپردازد«.

 های رسیدن به خدا متعددند و صرفاً یک راه مشخص وجود ندارد...«.سال سابقه: »راه 30معلم  

محتوای فانتزی و اهداف 

نیافتنی و پلورالیسم دست

 تربیتی

3 
نمایندۀ ویژۀ معلم در درس ریاضی بودم و برای سایر هم 30معلم   های خود، کلاسیسال سابقه: »در سال چهارم ابتدایی، 

 کردم و این موضوع تأثیر بسزایی در معلم شدن من دارد...«.تدریس می

داستانِ معلم: از گذشته تا 

 آینده

4 
عنوان پایۀ مانیتور دستگاه کامپیوتر های نگاشته شده بهنامهدانشگاه از پایاننام وارد: »یک روز دیدم که مسئول ثبتمعلم تازه

 چنینی بهتر از این نخواهد بود!«.های اینکرد و بدیهی است که سرانجام و عاقبت پژوهشخود استفاده می

ضرورت چرخش دیدگاهی 

-درسی بهدر پژوهش برنامه

پیچیده  مثابه سیستمی 

5 

گیری بودم و امکان تزریق واکسن پیش م گیری کرونا، بسیار نگران وضعیت سلامت خود و فرزند: »در زمان همه28معلم ماده

بر را نیز نداشتم و با وجود تبحر و خلاقیتی که در زمینۀ آموزش مجازی داشتم، اما ادارۀ آموزش و پرورش، درخواستم را مبنی

 صورت کاملاً »مجازی« رد کرد... ا این رد درخواست »ناعادلانه« و »غیرمنطقی« بود...«.ها بهبرگزاری کلاس

قانون: امواج سهمگین  بندِ 

در علم و فن  بروکراسی 

6 

کند، اما در کل، نگاه مثبتی پنجه نرم میو: »نظام آموزشی در زمان حال با مشکلات ریز و درشت بسیاری دست28معلم ماده

آموزش و پرورش و حرفۀ معلمی   حاضر در مرحلۀ آزمون و خطا هایی که در حالکنم که طرحدارم و تصور مینسبت به آیندۀ 

آینده نههستند،در   چندان دور به ثمر خواهند نشست...«.ای 

مرزِ تشویش: »یأس« و 

»رجا«: ضرورت بازاندیشی 

 درسیدر فراسیستم برنامه
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7 

آموزش و پرورش مصاحبه کنم و حرفِ دل معلم تازه وارد: »آمادگی دارم تا با همین صراحت، با هر مقام مسئولی در دستگاه 

 ظاهر ساده سر بر خواهد آورد!«. وگوهای بهخود را بزنم، چرا که یقین دارم چارۀ نهایی از دل همین گفت
 روایت: نقطۀ آغاز تحول

بهروایتطورکلی،  به ابتدایی،  دورۀ  معلمان  عنوان های 
که   هستند، کسانی  دروس  محتوای  با  مستقیم  ارتباط  در 

حاکی از تمرکز بالا در این عنصر و غیرکاربردی بودن آن برای  
ویژه در دورۀ فراگیران است. این در حالی است که معلمان، به

به عمل ابتدایی،  آزادی  نیازمند  آن،  ویژۀ  مختصات  جهت 
هستند.بیش محتوا  انتخاب  در  دورۀ   تری  معلمان  روایت 

خصوص   در  نیزابتدایی  از،  اهداف  آنموافق  حاکی  با   هات 
توان جمع که چطور می ، اما در خصوص ایناستگرایی کثرت

ایدۀ خواسته زد،  پیوند  واحد  غایت  یک  به  را  کثیر  های 
های غالب معلمان دورۀ ابتدایی، روش  اند.منسجمی ارائه نداده

های از های یادگیری را مطابق با همان قالبتدریس و فعالیت
حال آنپیش تعیین شده »فراگرفته« و »اجرا می  که کنند«، 

بنابر مختصات ویژه بتواند  باید  ابتدایی  دورۀ  آموزگار  ای یک 
های القایی را برای مدتی کنار گیرد، روشکه در آن قرار می 

این  بر  خود بزند.  دست به خلق سبک شخصی ویژۀ  زده و 
سب با آن، بیش از های یادگیری متنااساس، روش و فعالیت

بر  ای برهیختنی و مبتنی که آموختنی و القایی باشد، مقولهآن
معلمان دورۀ ابتدایی،  رغم اینعلی  تجربه و موقعیت است. که 

کیفی تقریباً مطابق با برنامه ارزش مطرح شده  - یابی  توصیفی 
ارزش در  نرم  رویکرد  به  تحولی،  اسناد  بر  در  تأکید  و  یابی 

به نتیجهجفرآیندمحوری  توافق ای  اما  اعتقاد دارند،  محوری 
همچون   اشکالاتی  و  نداشته  برنامه  این  با  نیز  صددرصدی 

می  آن وارد  به  فراگیر را  یا شخص  والدین  کنند.  »دخالت« 
که درسی، بهمنطق برنامهها، بر اینعلاوه ویژه در دورۀ ابتدایی 

بازگشت ذی آزمودگی،  است و  نقطۀ نفعان از  سراسر تجربه 
اِ به خط شروع، جهت  مبنای پایان سفر  بر  عمال اصلاحات 

تجارب پیشین است. این در حالی است که غالب معلمان دورۀ 
از  که غنی  درست زمانی  بازنشستگی، یعنی  پس از  ابتدایی، 

به دست فراموشی سپرده می تجربه شده  شوند.اند، 

 گیریبحث و نتیجه

عضو برنامهدغدغه است مندترین  ابتدایی  آموزگار  درسی، 
سبب عدم آزادی عمل در خور جایگاه ویژۀ او، در که البته به

اغلب موارد، فاقد انگیزۀ لازم برای ادامۀ فعالیت است و گاهی 
مشوق حضور  در کسوت معلمی او  نیز، اطرافیان هستند که 

های متعدد شوند و همین مسئله خود، منجر به اخذ نقابمی 
شود. از طرفی، معلم دورۀ ابتدایی،  و گاه ناهمگون در معلم می 

های آموزشی با کیفیت مناسب نیز برخوردار نبوده و از دوره
برنامه بدندر طول  تجربۀ  پیوستار رشدی وی درسی،  مند و 

از  تصویری که  اساس،  بر این  است.  قرار نگرفته  مورد توجه 
م  دست  به  ابتدایی  دورۀ  و ی معلم  مکانیکی  تصویری  آید، 

تحمیلمبتنی  انوع  شدۀ بر  روایت  تجربۀ  اجبارهاست.  و  ها 
طور تنگاتنگی در رابطه با زمان، مکان  معلمان دورۀ ابتدایی، به

های درسی و فضا قرار گرفته است. با این وجود، غالباً در برنامه
معلم، به کشیده شده  دورۀ ابتدایی،  عنوان موجودی بسیط و 

زما پی مکان- ندر  نظر  هایی  در  آینده(  تا  گذشته  )از  درپی 
بندی شده شود و صرفاً خصوصیات یک معلم قالبگرفته نمی 

معرفی  تجارب،  این  از  فارغ  ابتدایی،  آموزگاران  برای تمامی 
-یابی قرار می شده و بر همین مبنا نیز، مورد گزینش و ارزش

 گیرند.
ویژه از منظر معلم  های پژوهش در یک نگاه کلی و بهیافته

ابتدایی، حاوی نکات مهمی و مجری برنامه های درسی دوره 
می برای برنامه که  است  امروز  آندرسی  در موارد توان  ها را 

 ذیل خلاصه نمود: 
شخصی   (1 روایت  اصلی  در حقیقت، پیامد  نکته و  اولین 

برنامهذی از  تجربهنفعان  توجه درسی  بازگرداندن  شده، 
-محافل علمی به نوع مغفولی از پژوهش دانشگاهی می 

با  باشد که سوژه و ابُژه در آن یکی است. پژوهش روایی 
دست پژوهشسبک خودمردم آن  از  است نگارانه،  هایی 

با وجود محسنا بهکه  آن،  در ت فراوان  که  تأثیری  ویژه 
عمل شکل برای  فکورانه  و  بازاندیشانه  فرآیند  گیری 

پارادایم  تربیتی معلم دارد، هنوز به جهت حضور قدرتمند 
نتوانسته است جای اثبات محافل علمی،  در اکثر  گرایی 

خود را به خوبی باز کند. در این زمینه،کانلی و کلاندینین  
ی در زمینۀ پژوهش روایی و هویت  که تأثیر بسیار  [21]

که دانش معلم و هویت  اند، تأکید می معلمی داشته کنند 
اساساً پدیده همین او  به  باید  لذا  هستند و  روایی  هایی 

شخص،  اول  راوی  بر  تمرکز  شوند.  مطالعه  نیز  صورت 
[  22]  پیش از این در مطالعات دیگری نیز دیده شده است

. بر این اساس، یکی از پیشنهادات پژوهش حاضر  [23و ]
پژوهش سبکبرای  و  روایت  بر  تمرکز  آتی،  های های 

 نگاری است. چون خودمردممتعدد آن، هم

سفر   (2 مکانراوی  روایت  قالب  پی - در  تا فضاهایی  درپی، 
ورود به حرفۀ معلمی، و همچنین روایت رفت و برگشت  
معلم از صف به ستاد، حامل پیام مهمی برای کلیت نظام  
راوی، با شرح این سیر، خواهان   است. در واقع  آموزشی 
برقراری   میان صف و ستاد و  تقابل  خاتمه بخشیدن به 

ی روابط عرضی است. در جاروابط طولی میان این دو، به
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-رسد که سلطۀ روابط خطی و سلسلهنظر می این مورد به
درسی، سبب اولیۀ  مراتبی بر میدان عمل تربیت و برنامه

چنین فاصله و تقابل غیرقابل انکاری باشد. این در حالی 
به برنامه -درسی، اجرای برنامهاست که در نگاه پیچیده 

و فاصلۀ [  24]بر روابط غیرخطی است  های درسی مبتنی 
برنامه عمل  و  طراحی  میدان  می میان  به درسی  تواند 

بی  منجر تقابلی  بسیاری  ناخواستۀ  پیامدهای  با  پایان 
راهکارهای عملیاتی برای کاهش  بر این اساس،ارائۀگردد.  

ستاد و  صف  میان  شده  ایجاد  پیش فاصلۀ  از  بیش   ،
  نماید.  ضروری می 

روایت راوی همچنین شامل تأکیدی دوباره بر موضوعاتی  (3
درسی نظیر »جنسیت« و »تبعیض« است کهنه در برنامه

آشکار شده در سنین  که در موقعیتی جدید  مدارس  اند. 
های  ها و ورزشتوانند رفتار پسرانه و یا فعالیتمی ابتدایی  

دبستان معمولاً   پسران در سنین  خشن را ممنوع کنند. 
کنند، موارد تری نسبت به دختران کسب می نمرات پایین

پایه تری دارند و بیشانضباطی بیش تر در معرض تکرار 
های انجام شده در پژوهش.  [25]  یا مردودی قرار دارند 

برتری تحصیلی دختران بر پسران را تأیید    این زمینه نیز،
اما پژوهش[27[ و ]26]  اند کرده گران پژوهش حاضر،  . 

این نمی   کهضمن  انکار  را  مطالعاتی  چنین  کنند،  نتایج 
معتقدند که پرداختن به تجارب دست اول از میدان عمل 

)پدیدهبرنامه در خصوص جنسیت، تبعیض  هایی  درسی 
ماده یا  طلاق  فرزند  می 28همچون  جنبهها(  و تواند  ها 

دیگری از این مسائل را آشکار سازد، جنبه هایی  زوایای 
در ظاهر آشکار نیستن عمیق که  آشنازدایی  به  نیاز  و  د 

پژوهش از  یکی  موضوع  دارند.  به  اخیراً  که  روایی  های 
 سلطانی درسی پرداخته، پژوهش خلیفهجنسیت و برنامه

که  [28] داد  که    نشان  معنایی  و  جنسیت  اساساً 
می مشارکت بدان  سکوتکنندگان  با  همراه  ها،  بخشند، 

  گوییوایتهای روایت و رها، تناقضات و پیچیدگی ناگفته
 همراه است.

پژوهش حاضر،  در  ارائه شده  روایات  کلی،  نگاه  در یک 
بر   میان ساختار کلان حاکم  از شکاف و فاصلۀ جدی  حاکی 

مطالعات برنامه و حوزۀ  عمل نظام آموزشی  میدان  با  درسی 
درسی و داستانِ واقعی است که در مدرسه جریان دارد. برنامه
نشان می یافته پژوهش،  ذیهای  داستانِ مدرسه،  که  ل دهند 

برنامهجهان مثابه فراسیستم  درسی را بهبینی نوین پیچیدگی، 
تلقی می پیچیده که نظمی آشفته را در دلِ ارتباطات  ای  کند 

بی  نتایج مرئی و نامرئی  شمار، رقم زده است. در این زمینه، 
مفهومی در نظریۀ [29]پژوهش سلطانی  که به چندگانگی   ،

پرداخته، نوعی تقلیل مفهوبرنامه می در مفهوم نظریۀ درسی 

)تقلیل مفهوم به عناصر سازنده برنامهبرنامه درسی( را درسی 
های این حوزه شده  دهد که موجب کثرت در نظریهنشان می 

ترتیب که از یک محور سو، به رویکردهای کنترلاست. بدین 
فنی  علمی در اردوی  نظرگاهو  دیگر سو، به  از  های  گرایان و 

رسد.  سازان می فهمرهاسازمحور استعاره و تمثیل در جمع نو
این دو  هر  وجود،  این  کاهش با  و  مفهوم  تقلیل  یعنی  ها، 

پیچیدگی از یک طرف، و تجلیل این پیچیدگی از سمت دیگر، 
در عرصۀ  را برای زایش نظری و پویایی  توانسته است زمینه 

درسی فراهم آورد. پژوهش حاضر نیز، با تلفیق مطالعات برنامه
کلانهعناصر برنام  با  داشته   استعارهدرسی  سفرتربیتی سعی 

است تا دو طرف این طیف را به یکدیگر نزدیک نماید. البته 
چشم در تحقق چنین  توفیق  گفت که  مستلزم  باید  اندازی، 

-های مرسوم در حوزۀ مطالعات برنامهکنارنهادن باورها و رویه
ریسک و  ساختارشکنی  و  جابهدرسی  برای  جایی  پذیری 

های زندگی، ی این رشته و گسترش آن به تمام عرصهمرزها
. در این خصوص نیز، [30] و نه فقط آموزش و پرورش، است

با ساختارشکنی  تا  است  داشته  آن  بر  پژوهش حاضر سعی 
با بهرهرویه مرسوم پژوهش آکادمیک،  استعارۀ های  گیری از 

درسی که درگیر سفر تربیتی، تا حدی از جریان روزمره برنامه
بهن بوده است، فاصله گرفته و مجدداً این آ ظاهر آشنا پدیدۀ 

 را، ذیل نگاهی پیچیده، آشنازدایی نماید.
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